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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : ترجمه تفسير طبرى


16- پس ايشان اندر شدگانند بدوزخ اندر
17- پس گويند: اينست آنك بوديد بدان و بدروغ همى داشتيد «7»
18- حقّا! كه كتاب نيكان اندر بالاتر است «8»
19- و چه دانا كرد ترا كه چيست عليّون «9»
20- نامه اى مهر كرده «10»
21- گواه او را نزديك كردگان «11»
22- حقّا كه نيكان اندر نعمتهااى اند «12»
__________________________________________________
(1) دروغ دارندگان را. (صو)
(2) آنانك بدروغ داشتند روز شمار را. (صو)
(3) و بدروغ ندارد آن را. (صو)
(4) آيتهاى ما- يعنى نبى- گويند نبشتگيهاى پيشينيان است. (صو)
(5) نبايد چنين! نه كه غلبه كرد. (صو) كلا، در متن غالبا «حقا» ترجمه شده.
(6) سوگندست كه ايشان از خداوند خويش آن روز اندر پرده باشند. (صو)
(7) باز گويندشان: اينست آنكه شما ورا بدروغ داشتيد.
(صو)
(8) سوگندست كه نامه نيكان اندر برترين باشد. (صو)
(9) و چه دانى تو يا محمد چيست برترين. (صو)
(10) نامه ايست يعنى رقم سعادت. (صو)
(11) آنجا حاضر شوند نزديك كردگان- فرشتگان مقرب. (صو)
(12) نيكان اندر نعمت باشند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1998
23- بر تختها و مى نگرند «1»
24- و مى شناسى اندر رويهاى ايشان شادمانى «2» نعمت.
25- مى دهندشان از رحيق «3» مهر كرده.
26- مهر آن مسك، و اندران بيارامند آراميدگان «4»
27- و آميزش آن از تسنيم باشد «5»
28- چشمه اى كه مى آشامند بدان نزديكان «6»
29- حقّا كه آن كسها كه گناه كارند بودند از آن كسها كه بگرويدند مى خنديدند «7»
30- و چون برفتند بديشان مى پنهانى آشكارا كنند «8»
31- و چون برگردند سوى [گروه ] ايشان برگردند شادمانان «9»
32- و چون بينند ايشان را گويند كه: اينان گم شدگانند «10»
33- و نه فرستادند برايشان نگاه بانان
34- امروز آن كسها كه بگرويدند از كافران «11» همى خندند
35- بر تختها و مى نگرند «12»
__________________________________________________
(
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1) بر تختهاى با كله همى نگرند. (صو)
(2) تازگى و شادى. (صو) [.....]
(3) بخورانندشان از مى. (صو)
(4) مهر وى از مشك و اندرين نبرد كشند يا بنازند نازندگان. (صو) [ «بتازند تا زندگان»، شايد اصح باشد و هم چنين «نبرد كنند»]
(5) و آميزش وى از جهة [چشمه (؟)] تسنيم. (صو)
(6) چشمه كه بخورند از انجا نزديك كردگان. (صو)
(7) آنانك بدى كردند بودند از آن كسها كه بگرويدند همى خنديدند. (صو)
(8) و چون بگذشتندى بايشان همى افسوس كردند. (صو) يتغامزون.
(9) و چون بازگشتندى سوى كسهاى خويش بازگشتندى شادى كنان. (صو) [ «اهله» در متن درين جا ترجمه نشده، رجوع شود بآيه 9 سورة الانشقاق.]
(10) و چون بديدندى گفتندى اينان گم راهانند.
(صو)
(11) امروز ايشان كه بگرويدند از ناگروندگان. (صو)
(12) بر تختهاى با كله همى نگرند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1999
36- هيچ ثواب داده آمد كافران را بدانچه بودند و مى كردند؟ «1»
ترجمة المطففين «2»

و اين سورة المطففين بمكّه فرو آمده است اندر كار پيمانه و ترازو كه كم دهند و زيادت ستانند. خداى اين چنين فعالى «3» منكر خوانده است، و پاداش ايشان كه كم دهند بروز رستخيز بزرگ خواند، كه پاداش فاجران چه باشد روز بزرگ، آتش دوزخ و عذاب دوزخ، و پاداش نيكوكاران چه باشد روز بزرگ، بهشت جاودانه و نعمتهاى آن.
و اين همه بواضح اندر بگفته آمده است. و السّلم.
__________________________________________________
(1) جير پاداش دادند ناگروندگان را آنچه همى كردند؟ (صو)
(2) ترجمه التطفيف. (صو)
(3) فعل را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2000
سورة الانشقاق مكية، و هى خمس و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون آسمان بشكافد
2- و فرمان برد خداى را و سزا است «2»
3- و آن گاه كه زمين كشيده شد «3»
4- [و بيرون افكند] آنچه اندران و خالى شود «4»
5- و فرمان برد خداى خويش را و سزاست «5»
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6- اى مردم كه تو كار كننده اى سوى خداى تو كار كردنى كه ترا پيش او برند «6»
7- امّا آنك داده شد كتاب او بدست راست او «7»
8- زود باشد كه حساب كرده شود حسابى آسان «8»
9- و برگردد سوى گروه خويش شادان «9»
10- امّا آنك داده شد نامه او پس پشت او «10»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه تواناست آسمانها بشكافد. مهربانى كه نامه مؤمنان بدست راست دهد. بخشاينده كه شمار برايشان آسان كند. (صو) [.....]
(2) و گوش دارد مر خداوند خويش را و سزاست كه گوش دارد. (صو) و اذنت لربها و حقت.
(3) و چون زمين را بگسترانند. (صو)
(4) و بيرون افكند آنچه در او است و خالى شود. (صو)
(5) و گوش دارد مر خداوند خويش را و سزاوار است بگوش داشتن. (صو)
(6) يا مردم ترا كار بايد كردن از بهر خداوند خويش كار كردنى و بدان كار ببايد رسيدن. (صو)
(7) هر كه را بدهند نامه وى بدست راست وى.
(صو)
(8) زود با وى كنند شمارى آسان. (صو)
(9) و باز گردد سوى كسهاى خويش شادمان. (صو)
(10) و اما آنكه بدهندش نامه وى سپس پشت وى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2001
11- زود باشد كه بخواند واى ويلاه «1»
12- و بشود اندر دوزخ «2»
13- كه او بود اندر گروه او شادان «3»
14- كه او گمان برد كه نه باز گردد
15- آرى، حقّا كه خداى او هست بدو- و بر ديگران- بينا «4»
16- نه سوگند خورم بدين شفق «5»
17- و شب چون تاريك شود «6»
18- و ماه چون پر نور شود «7»
19- كه برنشينيد طبقى از طبقى «8»
20- چيست ايشان را كه نه مى گروند؟
21- و چون خوانده شود بر ايشان قرآن نه سجده كنند؟
22- نه كه آن كسها كه كافر شدند مى بدروغ دارند.
23- و خداى عزّ و جلّ داناتر بدانچه جمع كنند «9»
24- بشارت ده ايشان را بعذابى دردناك.
25- مگر آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشان را است مزدى جز منّت نهاده شده «10»
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__________________________________________________
(1) وا هلاكى. (صو)
(2) و اندر آيد بآتش سوزان. (صو)
(3) كه وى بود اندر ميان كسهاى خويش شادمان. (صو)
(4) آرى باز گردد كه خداوند وى بود بوى بينا. (صو)
(5) سوگند ياد كنم بنشان آفتاب سپس فرو رفتن.
(صو) [.....]
(6) و سوگند بشب و آنچه گرد آرد. (صو)
(7) و سوگند بماه چون تمام گردد. (صو)
(8) كه پر نشينيد- يعنى بآفرينش كه تا قيامت از حال بحال بگردد- حالى سپس حالى. (صو)- كه فرا رسيد بشما حال از پس حال- مرگ و سكرات و گور و ظلمات. (ابو بكر عتيق) لتركبن طبقا عن طبق.
(9) اندر دلها پنهان همى دارند. (صو)
(10) مزدى ناكاسته. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2002
ترجمة سورة انشقت
و اين سوره انشقّت بمكّه فرو آمده است اندر سختى دلهاى كافران.
گفت: اگر اين آسمانها بشكافد و ايشان به بينند، دلهاى ايشان نرم نشود.
و پس از آن پيدا كرد عقوبت آن كسها كه نامه شان از پس پشت دهند، و پيدا كرد ثواب آن كس كه نامه او بدست راست دهند، كه ايشان را اندر بهشت چه درجتها و منزلتها خداى عزّ و جلّ وعده داده است.
و السّلم. و بازگشتيم بقرآن.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2003
سورة البروج مكية، و هى اثنان و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- و آسمان خداوند برجها «1»
2- و «2» بروز وعده كرده
3- و گواه، يعنى روز آدينه و روز عرفه «3»
4- كه نفرين كرده شد «4» خداوندان كنده
5- آتش بر افروخته «5»
6- آنكه ايشان بر آن نشستگان «6»
7- و ايشان بر آنچه مى كردند بمؤمنان گواه «7»
8- و نه كينه كشيدند از ايشان مگر كه بگرويدند بخداى بى همتاى ستوده «8»
9- آنك اوست پادشاه آسمانها و زمين و خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى گواه است.
10- كه آن كسها كه فتنه كردند «9» مؤمنان را و زنان مؤمنه را- و پس نه توبه كردند- ايشانراست عذاب دوزخ و ايشانراست عذاب سوختن.
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__________________________________________________
(1) سوگند بآسمان با كوشكها (صو)
(2) و سوگند. (صو)
(3) و سوگند بآينده و آنك سوى وى آيند. (صو) و شاهد و مشهود.
(4) كشته گشتند و هلاك كرده شدند. (صو)
(5) آتش افروزش. (صو)
(6) چون ايشان بر آن آتش نشسته بودند. (صو)
(7) و ايشان بر آنچه همى كردند بگروندگان- يعنى بنيكان و پيغامبران- گوايان بودند. (صو)
(8) و كينه همى نياهنجيدند از ايشان مگر بدانكه بگرويدند بخداى عزيز ستوده. (صو)
(9) كه سوختند. (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2004
11- حقّا كه آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانراست بهشتانى كه مى رود از زير آن جويها، و آنست رستگارى بزرگ
12- حقّا كه گرفتن خداوند تو سختست
13- كه اوست آنك ببرد و باز گرداند «1»
14- و اوست آمرزگار و مهربان «2»
15- خداوند عرش ستوده «3»
16- كننده آنچه خود خواهد
17- آمد بتو حديث سپاه
18- فرعون و ثمود؟ «4»
19- نه كه آن كسها كه كافر شدند اندر دروغ داشتن «5»
20- و خداى عزّ و جلّ از پس ايشان نگاه بانست «6»
21- نه كه او قرآنى است ستوده «7»
22- اندر لوحى «8» نگاه داشته
ترجمة سورة البروج
و اين سورة بروج بمكّه فرو آمده است. و اين بروجها كه خداى عزّ و جلّ همى ياد كند اين دوازده برج است كه بدين آسمانها اندر است چنان كه گفت عزّ و جلّ: تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً «9» و اين نام اين برجها است كه ياد كرده آمدست بسوره يس، و اين

__________________________________________________
(1) كه ويست كه وى آغاز بيافريد و ديگر باره باز آفريند. (صو)
(2) دوست كننده. (صو)
(3) عرش بزرگوار. (صو)
(4) خبر سپاهها. سپاه فرعون و سپاه ثمود؟ (صو)
(5) نه كه آن كسها كه نگرويدند اندر دروغ داشتن اند.
(صو)
(6) از سپس ايشان گرد اندر گرفتست. (صو)
(7) نه كه اين قرآنى است بزرگوار. (صو)
(8) اندر تخته (صو)
(9) الفرقان 61
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ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2005
آسمان ها كه بدين برج همى گردد بچهار فصل بباشد، هر سه ماه بر سه برج همى گردد:
حمل و ثور و جوزا، فصل بهار باشد.
و سرطان و اسد و سنبله، فصل تابستان.
و ميزان و عقرب و قوس، فصل خزان باشد.
و جدى و دلو و حوت، فصل زمستان باشد.
و هر فصلى را طبعى ديگر است. و شاهد و مشهود هم اندر قيامت است پس گفت: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ. «1» يعنى امر اصحاب الاخدود.
و اين اخدود كندها باشد. و اين گروهى بودند كه كندها بزمين اندر بكندند دراز، و هيزم بدان اندر بنهادند و آتش بدان اندر زدند.
و آن ملكى بود از جهودان ستم كاره، و اين اهل نجران مردمانى بودند كه همه دين جهودى داشتند. پس مردى از حواريان عيسى نام او فيمون بدان قبيله هاى ايشان اوفتاد، و ايشان را ازو علامتها پيدا آمد، و ايشان دين جهودى دست بازداشتند، و دين ترسااى گرفتند.
پس ملكى بود بدان نواحى اندر او را ذونواس خواندند، و كس فرستاد سوى ايشان كه: چرا دين ترسااى گرفتى، و جهودى دست بازداشتى؟
و ايشان آن رسول را بكشتند.
پس اين ملك با سپاهى گران سوى ايشان آمد، و ان اخدودها بكند، چنان كه ياد كرديم، و پر از هيزم بنهادند، و آتش بدان اندر زدند، و آن گه آن مردمان را بياوردند، و بر كناره آتش بداشتند، و هر كى باز گشت و الّا او را بدان اندر انداختند تا بسوختند.
خداى عزّ و جلّ گفت: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ «2» گفت كه:
__________________________________________________
(1، 2) البروج 4
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2006
آن اصحاب اخدود اندر نفرين خداونداند. پس گفت: إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ «1» ايشان خود نشسته بودند بران آبها و آتش و آن همى ديدند، گفت: وَ ما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ «2» و از ايشان كينه نكشيدند مگر آنك بخداى عزّ و جلّ ايمان آوردند.
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پس اين ملك چندانى خلق از ايشان بسوخت كه حدّشان «3» پيدا نبود. و كار بيك زن رسيد كه او را دو پسر بود، يكى پانزده ساله و يكى يك ساله. آن زن را گفتند كه: ازين دين ترسااى برگرد و اگر نه ترا و فرزندانت را بسوزيم. آن زن خواست كه از دين ترسااى برگردد تا آن كودك طفل «4» خردك را نسوزانند. پس آن پسرك طفل يك ساله با مادر بآواز امد و گفت: يا مادر تو ازين «5» ترسااى بر مگرد، و بهل تا مرا بسوزانند. پس اين زن خاموش بود. تا آن كودك را بسوختند.
و چنين گويند كه اندر همه جهان چهار كودك بودند كه در طفلى در گاه واره سخن گفتند: يكى اين كودك بود كه ياد كرديم. و ديگر دختر خربيل درودگر در روزگار فرعون. و سه ديگر در روزگار جرجير عابد. و چهارم بروزگار يوسف عليه السّلم.
و اين در قصّه ها ياد كرده آمدست.
امّا كودك جرجير چنان بود كه او بكوه اندر صومعه اى عبادت كردى، و اندر آن حوالى مردى بود گاوبان و دخترى را آبستن كرده بود، و اين دختر كودك بياورد، و اين زن را گفتند كه: اين كودك از كجا آوردى؟ گفت كه: از جرجير عابد است پس جرجير عابد را بياوردند، و خواستند كه او را حدّ بزنند، و آن كودك يك ماهه بسخن آمد، و
__________________________________________________
(1) البروج 6
(2) البروج 8
(3) كه عدد ايشان. (صو)
(4) پسرك.
(صو) [.....]
(5) ازين دين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2007
گفت كه: من كودك فلان گاوبان ام. و اين جرجير بى گناه است.
سه ديگر دختر خربيل درودگر بود كه دايه دختر فرعون بود گفت كه: كور باد چشم آن كسى كه خداى را نشناسد. و دختر فرعون او را گفت كه: بجز پدر من خداى ديگر هست؟ و برفت، و اين سخن مر پدر را بگفت، و فرعون او را بعذاب بخواست كشتن. و او خواست كه از ان حديث باز گردد، و آن كودك يك ماهه بسخن آمد و گفت كه:
يا مادر، ازين حديث باز مگرد و بگذار تا ترا بكشند تا ببهشت روى.
(1/1950)



و چهارم كودك آن بود كه گواهى داد از بهر يوسف عليه السّلم.
و اين قصّه ها بگفته آمده است. پس اين چهار كودك بودند كه بطفلى در گهواره سخن گفتند. و گروهى گويند كه يكى نيز عيسى عليه السّلم بود. و السّلم.
و باز گشتيم بقرآن.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2008
سورة الطارق مكية، و هى سبع عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بآسمان و راههاى آن «2»
2- و چه دانا كرد ترا كه چيست راههاى آن «3»
3- ستارگان رخشان «4»
4- كه هر تنى نه بران نگاه دارنده اى است «5»
5- بنگرد مردم كه از چه آفريد مردم «6»
6- آفريد «7» از آبى جهنده.
7- كه بيرون مى آيد از ميان پشت پدر و سينه مادر.
8- كه اوست بر باز گرديدن آن توانا «8»
9- آن روز كه آشكارا شود پنهانيها «9»
10- نيست او را هيچ نيرو و نه يارى دهنده اى «10»
11- و آسمان خداوند باران «11»
12- و زمين خداوند شكافتن 1»

__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه مردم را بيافريد از نطفه. مهربانى كه بر وى نگاه بان نهاد بخشاينده كه مر او را ضايع نكرد. (صو)
(2) سوگند بآسمان و آينده شب. (صو)
(3) آينده شب. (صو)
(4) ستاره رخشان درفشان. (صو)
(5) نيست هيچ تنى مگر بر وى نگاه بانيست. (صو)
(6) بنگرد مردم از چه آفريدندش. (صو)
(7) آفريدندش. (صو)
(8) كه وى بر بازگردانيدن وى تواناست. (صو)
(9) نهانى ها. (صو)
(10) يارى گرى. (صو)
(11) سوگند بآسمان كه ازان يك سپس يك ديگر آينده. (صو)
(12) و سوگند بزمين با شكافهاى نبات بدر آينده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2009
13- كه اين گفتارى است جدا كرده «1»
14- و نيست او ببازى «2»
15- كه ايشان كيد مى كنند كيد كردنى «3»
16- و كيد مى كنم كيد كردنى «4»
17- زمان ده كافران را، و زمان ده ايشان را آهسته «5»
ترجمة سورة الطارق
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و اين سورة الطّارق هم صفت قيامت است. همى گويد كه: قيامت و آن ترس و بيم و هول قيامت همه راست است، و هزل و بازى نيست. و زمان داديم كافران را تو نيز بايشان زمان ده. و السّلم «6»
__________________________________________________
(1) كه اين گفتارى است جدا كننده ميان حق و باطل. (صو) [.....]
(2) و نيست وى سخن بيهوده. (صو)
(3) ايشان همى سازند سازش بد. (صو)
(4) و همى سازم سازش. (صو)
(5) زمان ده ناگرويدگان را درنگ ده ايشان را اندكى. (صو)
(6) تو زمان ده تا وقت آيد. و السلم. بازگشتيم بقرآن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2010
سورة الاعلى مكية، و هى تسع عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- تسبيح كن بنام خداوند تو بزرگ تر و برتر «2»
2- آنك بيافريد و راست كرد
3- و آنك تقدير «3» كرد و راه نمود
4- و آنك بيرون آورد چرا استان «4»
5- و كرد او را خشك شده اى بر سر آب آمده اى «5»
6- برخوانيم ترا مه فراموش كن «6»
7- مگر آنچه خواهد خداى عزّ و جلّ كه او داند آنچه آشكارا و آنچه بنهان كنيد «7»
8- و آسان كنيم ترا آسانى «8»
9- پند ده كه سود دارد «9» پند
10- ياد كند آنك بترسد «10»
11- و بپرهيزد از آن بدبخت «11»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه برتر از وى خدايى نيست. مهربانى كه بيافريد و راست آفريد.
بخشاينده كه اندازه كرد. (صو)
(2) خويش برترين. (صو)
(3) اندازه (صو)
(4) گياه خوان. (صو)
(5) بكرد آن را خشك سياه. (صو) فجعله غثاء احوى.
(6) زود خواننده گردانيم ترا تا فراموش نكنى. (صو)
(7) آنچه آشكارا و بلند و آنچه پنهان باشد. (صو)
(8) و آسان كنيم ترا كار آسان ترين (صو)
(9) اگر سود كند. (صو) [.....]
(10) زود پند پذيرد آن كسى كه بترسد.
(صو)
(11) و كرانه كند از وى بدبخت ترين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2011
12- آنك اندر شود بآتش بزرگ «1»
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13- پس نه ميرد اندران جا و نه زنده شود «2»
14- و بدرستى كه نيك بخت شد آنك پاكيزگى كرد «3»
15- و ياد كرد نام خداى خويش و نماز كرد
16- نه كه ميراث گرفتيد «4» زندگانى اين جهان
17- و آن جهان بهتر و باقى تر «5»
18- كه هست اندر صحف پيشينگان «6»
19- صحف ابراهيم و موسى- عليهما السّلام- «7»
ترجمة سورة سبّح
و اين سوره نيز بمكّه فرو آمده است، و پيغامبر عليه السّلم را آگاه كردست كه هيچ چيز نيست از آفريده هاى خداى عزّ و جلّ كه نه خداى تعالى را بستايند، و او را تسبيح كنند. و لكن تسبيح ايشان ما ندانيم.
و بدين سورة چنين گفت: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى «8» گفت: تسبيح كن بنام خداوند تو يا محمّد، آن خداوند كه بيافريد ثقلين را يعنى ديو و پرى و مردم را. پس آن گه «9» فرمود و نهى كرد، و وعده كرد ببهشت، و بيم كرد از دوزخ. آن گاه رسولان فرستاد و پيغامبران را پيدا كرد و راه طاعت و راه معصيت، «10» و گفت:
__________________________________________________
(1) بزرگترين. (صو)
(2) باز نميرد تا برهد و نه بزيد تا مزه يابد. (صو)
(3) نيك بخت گشت هر كه خود را پاك كرد- يعنى ايمان آورد. (صو)
(4) نه كه همى بگزينيد. (صو)
(5) و پاى دارتر. (صو)
(6) اين پند اندر نامهاى پيشين است. (صو)
(7) نامهاى ابراهيم و موسى. (صو)
(8) سورة الاعلى 2- 1
(9) ديوان را و مردم را و پرى را. پس آن گاه امر. (صو)
(10) و اين دو راه پيدا كرد يك راه طاعت و يكى راه معصيت. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2012
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فَأَمَّا مَنْ طَغى . وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى . وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى «1» گفت كه: هر كى راه طاعت گيرد و فرمان بردارى كند و بترك هواى خويش بگويد، جايگاه او بهشت جاودان است. و هر كى راه معصيت گيرد و نافرمانى كند، جايگاه او دوزخ است و عذاب دوزخ.
اين است قضاى خداى عزّ و جلّ بر خلقان. هر چه او قضا كردست آن قضاى او حقّ است، و هر چه حكم كردست بر بندگان حقّ است و عدل است. و حجّتها رسيده است بهمه آفريده ها. و بدين بر «2» شكر كردن واجب است كه ترا دانا كرد تا اين همه بدانستى و اندر يافتى.
و توفيق دادست تا شكر آن بگزارى. ان شاء اللَّه. و السّلم.
__________________________________________________
(1) النازعات 41- 37
(2) آفريدگان و بدين مر. (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2013
سورة الغاشية مكية، و هى ستة و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- آمد بتو حديث رستاخيز؟ «2»
2- رويها باشد آن روز فرو او كنده «3»
3- كار كننده رنج مند «4»
4- و مى سوزد «5» اندر آتش گرم
5- آب دهندشان از چشمه اى سوزان «6»
6- و نيست ايشان را خورشى مگر [از خار آتشين ] «7»
7- نه فربهى كند و نه بى نيازى كند از گرسنگى.
8- و رويها آن روز بنعمت «8»
9- كردار آن را «9» پسنديده
10- اندر بهشتى برتر «10»
11- نه بشنوند اندران جا هيچ گفتار لغو «11»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه بهشت و دوزخ را بيافريد. مهربانى كه بهشت وعده كرد تا طاعت آورند. بخشاينده كه بيم كرد تا معصيت بجاى ناورد. (صو)
(2) جير آمد بتو سخن چيز پوشانيده؟ يعنى قيامت. (صو)- [و رجوع شود به تفسير اين كلمه ]
(3) خوار كرده. (صو)
(4) كار كرده رنج برده. (صو)
(5) اندر آرندش. (صو)
(
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6) بخورانندش از چشمه گرم سوزان. (صو)
(7) (صو) ضريع. [ضريع، در متن ترجمه نشده ]
(8) رويها باشد آن روز شادان و نازان.
(صو)
(9) مر كار خويش را. (صو)
(10) اندر بوستانى بلند. (صو)
(11) نشنوى اندر آنجا سخن بيهوده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2014
12- اندر آنجا چشمهاى «1» روان
13- و اندر آنجا تختهاى «2» برداشته
14- و كوزه ها نهاده
15- و بالشها نهاده «3»
16- و شاد روانها فراوان «4»
17- نه مى نگرند سوى اشتر كه چگونه آفريده ام «5»
18- و سوى آسمان كه چگونه برداشته ام بى هيچ ستونى «6»
19- و سوى كوه كه چگونه بر رويانيده ام «7»
20- و سوى اين زمين كه چگونه بگسترانيده ام؟ «8»
21- پند ده كه توى تو پند دهنده
22- و نيستى بر ايشان موكّل «9»
23- مگر آنك برگردد و كافر شود «10»
24- عذاب كند او را خداى عزّ و جلّ عذابى بزرگ «11»
25- حقّا كه سوى ماست بازگشت ايشان
26- پس حقّا كه بر ماست شمار ايشان
ترجمة سورة الغاشية «12»

و اين سورة الغاشية بمكه فرو آمده است. و اين الغاشية پوشيدنى باشد. «13» و بدين، روز رستخيز همى خواهد، از بهر آن كه روز رستخيز
__________________________________________________
(1) چشمه باشد. (صو)
(2) تختها باشد. (صو)
(3) و بالشها برده نهاده.
(صو) [.....]
(4) گسترده. (صو)
(5) آفريدندش. (صو)
(6) چگونه برداشتندش.
(صو)
(7) و سوى كوه ها چگونه بپاى كردندش. (صو)
(8) بگستريدندش؟
(صو)
(9) گماشته. (صو)
(10) و نگرود. (صو)
(11) عذاب بزرگترين.
(صو)
(12) ترجمة الغاشية (صو)
(13) و اين غاشية پوشيدنيست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2015
بر خلق پوشيده است.
پس آن گه صفت آن بكرد. گفت كه: رويهاى خلق آن روز او كنده بود، و راست مانده باشد، و هر كسى بتن خويش اندر مانده باشند، و هيچ كس بفرياد كسى نتواند رسيد. «1» و آن روز دوزخ را همى تابند گناه كاران را، و بهشت همى آرايند پرهيزكاران را.
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و آن گه صفت بهشت بكرد كه چه باشد اندر آنجا، و فرشها، و طعامها، و شرابها، و كنيزكان حور العين، و چشم همى دارند مؤمنان را.
و گفت كه: همه خلق را آمدن نزديك ماست و شمار همه بر ماست.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) كس كس را فرياد نتواند رسيدن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2016
سورة الفجر مكية، و هى ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدين بام كه برآيد
2- و بشبهاى دهه عاشورا «2»
3- و بجفت و طاق «3»
4- و شب چون «4» برود
5- هست اندر آن سوگندى خداوند حجر را؟ «5»
6- نه بينى كه چگونه كرد خداى تو بعاديان «6»
7- ارم، خداوندان ستونها «7»
8- آنك نه آفريده شد مانند آن»
اندر شهرها
9- و ثموديان آن كسها كه بريدند گوشه كوه بوادى گاه «9»
10- و فرعون خداوند ميخها
11- آن كسها كه گردن كشيدند اندر شهرها
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه جان كافران بسختى برد. مهربانى كه جان مؤمنان را بآسانى بردارد. بخشاينده كه ازيشان خشنود گردد و ايشان را خشنود گرداند. (صو)
(2) سوگند به سفيده دم. و بشبهاى ده. (صو)
(3) و سوگند بجفت و طاق- يعنى خلق. (صو) [.....]
(4) و سوگند بشب كه. (صو)
(5) جير اندرين هست سوگند مر خداوند خويش را. (صو) [ظاهرا: خداوندان خرد را.]
(6) بگروه عاد.
(صو)
(7) ارم با ستونها- نام شارستان ايشانست فرزندان سام بن نوح- (صو)
(8) آنك آفريده نشد همچون اوى. (صو)
(9) و گروه ثمود يعنى قوم صالح آنك بريدند سنگ بوادى خويش آوردند. (صو) جابوا الصخر بالواد. [و ترجمه «جابوا» در متن واضح نوشته نشده ].
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2017
12- و بسيار كردند اندر آنجا فساد «1»
13- فرو ريخت بر ايشان خداى تو تازيانه عذاب؟
14- كه خداى تو بر راه گذراست.
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15- كه مردم چون كه آزموده كرد او را خداى او گرامى كرد او را و نعمت كرد او را «2» گويد: خداى من گرامى كرد مرا
16- و امّا چون كه مبتلا كرد او را باندازه كرد بر او روزى او «3» گويد: خداى خوار كرد مرا
17- حقّا! كه نه گرامى كنند يتيمان را «4»
18- و نه انگيختند بر خورش درويش «5»
19- و مى خورند خواسته را خوردنى بسيار «6»
20- و دوست دارند خواسته را دوستى سخت «7»
21- حقّا! كه چون بشكنند و بكوبند زمين را شكستنى و كوفتنى «8»
22- و آمد خداى تو و فريشتگان صفها صفها «9»
23- و بيارند آن روز دوزخ را و آن روز ياد كند مردم، و كجا
__________________________________________________
(1) اندران شهرها تباهى. (صو)
(2) بنوازدش و با نعمت گرداندش. (صو)
(3) آزموده گرداندش، تنگ گرداند بروى روزى وى. (صو)
(4) نيست چنين نه كه، گرامى نكنيد شما بى پدر را. (صو)
(5) و بر نمى انگيزانيد بر طعام دادن درويش. (صو)
(6) و همى بخوريد ميراث را خوردنى بستم. (صو)
(7) و همى دوست داريد خواسته را دوست داشتنى بسيار. (صو) [متن قرآن خطى در هر دو نسخه به قراءت بصريان در اين آيات: يكرمون، يحاضون، يأكلون، يحبون، است، و در نسخه هاى چاپى معتبر به قراءت كوفيان بتاء خطاب: تكرمون، تحاضون، تأكلون، تحبون.]
(8) بجنبانيد زمين را جنبانيدى و بريزانند.
(صو) [.....]
(9) و بيايد فرمان خداوند تو و فرشتگان صف گرفته صف گرفتنى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2018
باشد او را ياد كرد! «1»
24- گويد: كاشكى پيش كردمى زندگانى خود را «2»
25- و آن روز نه عذاب كند عذاب او كسى «3»
26- و نه بند كند چون بند او كسى «4»
27- اى تن آراميده.
28- باز گرد سوى خداى تو خشنود شده و پسنديده «5»
29- اندر شو اندر بندگان من
30- و اندر رو اندر بهشت من
ترجمة سورة و الفجر «6»
(1/1957)



و اين سوره و الفجر بمكّه فرو آمده است. و اين هم بر مثال سوگند است مى گويد كه: بدين بام كه مى برآيد، و بدين ده روز عاشورا.
و گروهى از علماى دين گويند كه اين ده روز ذى الحجّه است.
و بدانچه اندرين جهان جفت است. و بدانچه طاقت.
و بشب چون درآيد.
و گروهى از علما گفتند كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ اللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ «7» اين شب عيد اضحى است.
پس اين همه بر مثال سوگند است كه همى گويد: يا محمّد نديدى كه خداوند تو چه كرد با قوم عاد كه مر هود پيغامبر عليه السّلم را خوار
__________________________________________________
(1) و بيارند آن روز دوزخ را، آن روز پند پذيرد مردم، و چه سود دارد مر او را پند پذيرفتن! (صو)
(2) پيش فرستادمى مر زندگانى خويش را. (صو)
(3) آن روز عذاب نكند چون عذاب خداى كسى. (صو)
(4) و نه بندد چون بند خداى كسى. (صو)
(5) از خداى خشنود گشته خداى از تو خشنود گشته. (صو) راضية مرضية.
(6) ترجمة الفجر. (صو)
(7) الكوّرت 17
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2019
داشتند و ايشان بودند خداوندان بالاهاى بلند. و ارم جايگاهى بود كه شدّاد آنجا آن بهشت بكرده بود كه چون ايشان هيچ نيافريدم «1» اندرين جهان.
و ثموديان قوم صالح بودند و ايشان صالح را جادو خواندند و اشتر او را بكشتند.
و فرعون را بيافريدم- و نام او وليد بن مصعب بود- و او نيز دعوى خدايى كرد و عذاب كردى خلقان را، و بچهار ميخ شان بزمين اندر دوختى.
گفت عزّ و جلّ كه: ايشان همه طاغى شدند اندرين جهان و من تازيانه عذاب بديشان فرو ريختم، و همه هلاك كردم.
و اين قصّه ها بجايگاه خويش همه گفته آمده است. و السّلم.
__________________________________________________
(1) [ظاهرا «نيافريدند»]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2020
سورة البلد مكية، و هى عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كنم بدين شهر
2- كه تو فرو آمده اى بدين «2» شهر
(1/1958)



3- و بپدرى و آنچه زاد «3»
4- و بدرستى كه بيافريديم ما مردمان را اندر سختى «4»
5- آيا مى پندارد كه نه تواند بر او كسى «5»
6- مى گويد: هلاك كردم خواسته بسيار
7- و مى پندارد كه نه ديد او را كسى؟
8- نه كرديم او را دو چشم.
9- و زبان و دو لب
10- و راه نموديم او را دو راه نيك و بد؟ «6»
11- نه گذاشت اين مردم عقبها «7»
12- و چه دانا كرد ترا «8» كه چيست عقبه؟
13- آزاد كردن گردنى را «9»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه مؤمنان را ايمان كرامت كند، مهربانى كه بر ايشان رحمت كند، بخشاينده كه ايشان را بر يكديگر رحيم كند. (صو)
(2) و تو حلالى بدين. (صو)
(3) و سوگند به پدر و آنچه بزاد. (صو)
(4) بيافريديم مردم را اندر سختى و رنج. (صو)
(5) مى پندارد كه توانا نگردد بر وى كسى. (صو) [.....]
(6) و بنموديمش راه نيكى و بدى دو راه. (صو)
(7) چون اندر نگذاشتست عقبه- يعنى دوزخ. (صو)
(8) و چه دانى تو (صو)
(9) آزاد بايد كردن برده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2021
14- يا طعام دادن اندر روزى [كه گرسنگى است ] «1»
15- يتيمى خداوند خويشى «2»
16- يا مسكينى خداوند گرد روى «3»
17- پس بود از آن كسها كه بگرويدند و وصيّت كردند بشكيبايى و وصيت كردند ببخشايش كردن «4»
18- ايشان اند خداوندان دست راست
19- و آن كسها كه كافر شدند بآيتهاى ما ايشان اند خداوندان دست چپ
20- بر ايشان آتش [سر پوشيده است ] «5»
ترجمة سورة البلد
و اين سوره بمكّه فرو آمده است همى گويد: لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ سوگند ياد كردند بدين شهر يعنى مكّه.
و محمّد بن جرير چنين همى گويد كه: هر كجا در قرآن لا اقسم است چنانست كه همى گويد سوگند خورم.
وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ و آنچه بدادند «6» بدين شهر كه بيافريدم آن «7» خلق را اندر سختى. و چنان مى پندارند كه
(1/1959)



__________________________________________________
(1) يا طعام بايد دادن اندر روزى كه تو گرسنه باشى. (صو) [ «ذى مسغبة» در متن ترجمه نشده، از ابو الفتوح گرفته شد.]
(2) بى پدرى را كه خويشاوند باشد.
(صو)
(3) يا درويشى را كه بر خاك خسبد يا بر خاك غلطد (صو)
(4) باز باشد از آن كسها كه ايمان آوردند و يكديگر را اندرز كردند بشكيبايى و يكديگر را اندرز كردند ببخشايش كردن. (صو)
(5) بر ايشان باشد آتشى سوزنده.
(صو) [ «مؤصده» در متن معنى نشده، از ترجمه ابو الفتوح نقل شد.]
(6) «بدادند» در هر دو نسخه، و ظاهرا «بزادند»
(7) اين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2022
هيچ كس بر ايشان قادر نيست. نه ايشان را دو چشم آفريدم تا بدان عبرتها بينند؟ و زبانشان آفريدم تا بدان سخن گويند؟
و مردمان پولها و عقبهاى دوزخ بنگذارد مگر آنك يتيمان را نيكو دارد، و ايشان را طعام دهد، و بندگان را آزاد كند، و مؤمن باشد، و رحمت كند مر خلقان را، و السّلم.
و باز گشتيم بقرآن.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2023
سورة الشمس مكية، و هى خمس عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدين آفتاب و روشنى آن «2»
2- و ماه تاب چون نور بدهد «3»
3- و روز چون روشن گردد «4»
4- و شب چون تاريكى اندر پوشد «5»
5- و آسمان و آنچه بنا كردن آن «6»
6- و زمين و گستردن آن «7»
7- و تنى و آنچه راست كرد آن را «8»
8- و الهام داد آن را تباه كارى آن و بپرهيزكارى آن «9»
9- و بدرستى كه برست آنك پاكيزگى كرد «10»
10- و بدرستى كه فرو ماند آنك پنهان كرد آن «11»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه روز و شب آفريد. مهربانى كه بروز معاش كرد و بشب آسايش. بخشاينده كه صلاح بندگان پديد كرد. (صو)
(2) سوگند بآفتاب و روشنايى وى. (صو)
(3) و سوگند بماه چون بدم آفتاب رود. (صو) [.....]
(4) و سوگند بروز چون جهان روشن گردد. (صو)
(
(1/1960)



5) و سوگند بشب چون تاريك گرداند. (صو)
(6) و سوگند بآسمان و بدانكه بلند ورا برآورد. (صو)
(7) و سوگند بزمين و بدانكه او را بگستراند. (صو)
(8) و سوگند به تنى و آنك او را راست آفريد. (صو)
(9) بنمودش بدى وى و نيكى وى. (صو)
(10) بمراد رسيد و بآرزوى رسيد آنك پاك گردانيد تن را. (صو)
(11) و نوميد گشت يعنى هلاك كرد آنك پنهان كرد ورا. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2024
11- بدروغ داشتند ثموديان بنافرمانى ايشان «1»
12- چون فرستاده آمد بدبخت تر آن «2»
13- گفتند ايشان پيغامبر خداى را كه: بخواه اشترى ماده از خداى و آب دادن آن «3»
14- بدروغ داشتند او را و بكشتند آن اشتر را و فرو فرستاد بر ايشان «4» خداوند ايشان بگناه ايشان و راست كرد آن را «5»
15- و نه ترسيد از سرانجام آن.
ترجمة سورة و الشمس
و اين هر دو سوره مكّى است و اين همه بر مثال سوگند است و تفسير اين بواضح گفته آمدست.
همى گويد: سوگند ياد مى كنم بدين چيزها كه بيافريدم: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى «6» گر اين كارها اگر نيكى است و اگر بدى است «7» همه را پاداش دهيم. اگر نيكى باشد يكى را ده و هفتاد و هفتصد و اضعاف مضاعفه. و اگر بدى باشد يكى را يكى و بيشتر نه. و السّلم.
و بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) بدروغ داشت گروه ثمود بگردن بردگى وى. (صو)
(2) چون برخواست بدبخت ترين قوم. (صو)
(3) و بگفت مر ايشان را پيغامبر خداى- يعنى صالح- بپرهيزيد آن اشتر و آب خور وى. (صو)- واگذاريد شتر خدا و شرب و آشاميدن وى، (ابو الفتوح) [و ترجمة متن درست نيست ].
(4) هلاك كرد ايشان را. (صو)- پوشانيد بر ايشان. (ابو الفتوح) فدمدم عليهم.
(5) و هموار گردانيد ايشان را.
(صو)
(6) و الليل 4 [.....]
(7) گرين كارهاى شما از هر گونه ايست اگر نيكست و گر بد. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2025
سورة اللّيل مكية، و هى احدى و عشرون آية
[ترجمه ]
(1/1961)



بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بشب چون برپوشد «2»
2- و بروز چون روشن شود «3»
3- و آنچه بيافريد نرينه و مادينه «4»
4- كه سعى شما گونهاست «5»
5- اما آنك به رادى و پرهيزكارى «6»
6- و راستى و نيكوكارى زيد «7»
7- آسان كنيم او را آسانى «8»
8- و اما آنك بخيلى كرد و بى نياز گشت «9»
9- و بدروغ داشت بنيكواى «10»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه نر و ماده را بيافريد. مهربانى كه راه هدى بر ايشان آسان كرد. بخشاينده كه بخشنودى وعده كرد. (صو)
(2) سوگند بشب كه بپوشاند و تاريك گرداند. (صو)
(3) و سوگند بروز كه پديد آيد و روشن گرداند. (صو)
(4) و سوگند بدانك بيافريد نر و ماده. (صو)
(5) كه كار شما يعنى طاعت و معصيت پراكنده است. (صو)
(6) و انكس كه از خويشتن حق بندگى بدهد.
و بپرهيزد از ناشايست. (صو)
(7) و استوار دارد سخن نيكوترين را يعنى قرآن را. (صو) [در متن عبارت آيه 5 و 6 را متصل بايد خواند].
(8) زود آسان كنيم وى را يعنى آسان كنيم بر وى- يعنى دوزخ- كار آسان ترين را. (صو)
(9) و هر آن كس كه سفلگى كند و خويشتن بى نياز دارد. (صو)
(10) و بدروغ دارد سخن نيكوترين را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2026
10- آسان كنيم او را دشوارى «1»
11- و نه بى نيازى كند از او خواسته او چون گرد كند «2»
12- كه بر ماست راه نمودن
13- و حقّا ما راست آن جهان و اين جهان
14- بيم كردم شما را آتش كه زبانه زند «3»
15- و نه اندر شود اندران مگر بدبختى «4»
16- آنك بدروغ داشت و برگشت «5»
17- و بپرهيزند از آن پرهيزكار «6»
18- آنك بدهدش خواسته او پاكيزگى كند «7»
19- و نيست كسى را نزديك او هيچ نعمتى كه پاداش داده شود «8»
20- مگر جستن روى خداى خويش را برتر و بزرگ تر «9»
21- و زود باشد كه خشنود شود
__________________________________________________
(1) آسان كنيم مر او را مر دشوارترين را. (صو)
(
(1/1962)



2) و باز ندارد از وى خواسته وى چون هلاك شود. (صو) تردى. [و ترجمه «صو» درست است.]
(3) از آتشى زبانه زنان. (صو) [.....]
(4) اندر نسوزد بدان آتش مگر بدبخت ترين.
(صو)
(5) و برگشت يعنى بو جهل (صو)
(6) و دور دانند ازان پرهيزكارترين. (صو)
(7) آنكه بدهد خواسته خويش تا پاك گرداند خويشتن را. (صو)
(8) و نيست مر هيچ كس را نزد وى هيچ نيكويى كه پاداش كند. (صو)
(9) مگر جستن خشنودى خداوند خويش برترين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2027
سورة الضّحى مكية، و هى احدى عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدين بام كه بر آيد «2»
2- و بدين شب چون تاريك گردد «3»
3- كه نه بگذاشت ترا خداى تو و نه فراموش كرد «4»
4- و آن جهان بهتر ترا از اين جهان
5- و زود بود كه بدهد ترا خداى تو تا خشنود شوى
6- نه يافت ترا يتيمى [پس جاى داد ترا] «5»
7- و يافت ترا گم شده و راه نمود
8- و يافت ترا درويشى و توانگر كرد «6»
9- امّا يتيم را مه بانگ زن «7»
10- و امّا سايل را مه خوار كن و باز زن «8»
11- و امّا بنعمت خداى خويش سخن گوى «9»
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه بدوستى محمد سوگند ياد كرد. مهربانى كه آن جهان به ازين جهان كرد. بخشاينده كه خشنودى وى اندر امت جست. (صو)
(2) سوگند بروز و روشنايى وى. (صو)
(3) سوگند بشب چون بپوشاند و تاريك گردد. (صو)
(4) نكرد بدرود ترا خداوند تو و نداشت دشمن ترا. (صو)
(5) (ابو الفتوح)- [در متن «فآوى» معنى نشده ]- بى پدر اندر كنار عم جايى كرده. (صو)
(6) و يافت ترا بى خواسته و توانگر كرد بمال خديجه. (صو)
(7) و اما يتيم را فرو مشكن. (صو)
(8) و اما خواهنده را سرد مگو. (صو) [.....]
(9) سخن گوى- يعنى شكر كن. (صو) [تفسير اين سوره و تفسير سوره بعد با هم است.]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2028
سورة الانشراح مكية، و هى ثمان آيات
[ترجمه ]
(1/1963)



بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- نه گشاده كرديم ترا سينه و دل ترا؟ «2»
2- و بنهاديم از تو بار و گناه تو «3»
3- آنك فرو شكست پشت تو؟
4- و برداشتيم ترا ياد كرد تو؟ «4»
5- كه با دشخوارى آسانى است «5»
6- كه با دشخوارى آسانى است
7- و چون بپردازى كار از سرگير
8- و سوى خداى خويش اوميدوار باش «6»
ترجمة سورة الم نشرح «7»

و اين هر دو سوره مكّى است، و كرامتهاى پيغامبر عليه السّلم است كه خداى عزّ و جلّ او را داده است، و منّت برو نهاده، و نام او را با نام خويش جمع كرده، و هم چنان با نام خويش عالى كرده چنان كه در شبانروزى پنج وقت در مسجدها در جمله اسلام همى گويند: اشهد ان لا اله الّا اللَّه.
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه دل محمد را گشاده كرد. مهربانى كه پشت ورا سبك بار گردانيد. بخشاينده كه سپس دشوارى آسانى آورد. (صو)
(2) نه فراخ گردانيديم دل ترا؟ (صو)
(3) و فرو نهاديم از تو بار گران ترا؟ (صو)
(4) و بلند گردانيديم ياد ترا. (صو)
(5) هر آينه با سختى اندر جهان آسانى است. (صو)
(6) در نسخه «صو» دو آيه آخر سوره كتابت نشده است.
(7) ترجمة السورتين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2029
و اشهد ان محمدا رسول اللَّه. و چنان فتحها كه برو گشاده كرد، و نصرتها كه او را كرامت كرد.
آن گه گفت كه: اگر در وقتى ترا دل تنگى و دشخوارى رسد دل تنگ مدار كه من از پس آن راحت و آسانى فرستم. و خواسته يتيمان را قهر مكن، و درويشان را طعام ده و ايشان را باز مزن و خوارى شان مكن. «1»
بخداى عزّ و جلّ اوميدوار و نااوميد مباش كه او كارهاى تو بسازد.
و السّلم.
__________________________________________________
(1) ده و خوار مكن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2030
سورة التين مكية، و هى ثمان آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدين انجير و زيتون «2»
2- و بدين كوه سينا «3»
(1/1964)



3- و بدين شهر مكّه «4»
4- بدرستى كه بيافريديم مردم را اندر نيكوتر تقويمى «5»
5- پس باز گردانيديم آن را فروتر فروتران «6»
6- مگر آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانراست مزدى بى منّت «7»
7- چه بدروغ دارد ترا پس از دين؟ «8»
8- نيست خداى عزّ و جلّ حاكم تر حكم كنان؟ «9»
ترجمة سورة التين «10»

و اين سورة و التّين بمكّه فرو آمدست. و اين نيز بر مثال سوگند است:
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه با موسى بطور مناجات كرد. مهربانى كه مكه ايمن كرد.
بخشاينده كه محمد را نيكو و راست آفريد. (صو)
(2) سوگند بدرخت انجير و سوگند بدرخت زيتون. (صو)
(3) و سوگند بكوه با درخت نيكو. (صو)
(4) و سوگند بدين شهر ايمن. (صو)
(5) نيكوتريم راست كردنى. (صو) [.....]
(6) فروترين فروتران- يعنى پيرى و ضعيفى- (صو)
(7) ناكاسته. (صو)
(8) چه بردارد ترا بدروغ داشتن- چه دروغ زن كند ترا- بشمار و پاداش؟ (صو)
(9) نه خداى دادگرترين همه دادگران است؟ (صو)
(10) ترجمة و التين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2031
بدين انجيل و زبور و كوه سينا، «1» و بدين خانه مكّه كه من اين خلق را بيافريدم اندر نيكوترين صورتى. و از بهر آن گفت: فى احسن تقويم، كه آن گه كه آدم را بيافريد، هيچ خلق بر پشت زمين نبود نيكوتر از آدم، از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ او را بيد خويش بيافريد، و يد اين جايگاه يد قدرت است.
پس گفت: ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ. همه را اندر دوزخ كنم مگر آنك مؤمن باشد كه ايشان را آمرزنده ام بمنّت. «2» و السّلم.
__________________________________________________
(1) و كوه طور سينا. (صو)
(2) بازگشتيم بقرآن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2032
سورة العلق مكية، و هى تسع عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بخوان «2» بنام خداى تو آنك بيافريد
2- آفريد مردم را از خونى بسته
(1/1965)



3- بخوان و بخداى تو كريم تر كريمان «3»
4- آنك بياموخت مردم را بقلم «4»
5- بياموخت مردم را آنچه نه دانستند «5»
6- حقّا كه مردم نافرمان گردد «6»
7- چون كه توان گر گردد «7»
8- حقّا كه سوى خداى تست بازگشت «8»
9- آيا ديدى آنكه مى باز زند «9»
10- بنده اى را چون نماز كند؟
11- آيا ديدى كه «10» باشد بر راه راست
12- يا فرمايد پرهيزكارى؟
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه مردم را از خون بسته بيافريد. مهربان كه آنچه ندانست بياموزانيد. بخشاينده كه سجده فرمود و نزديك گردانيد. (صو)
(2) بخوان يا محمد. (صو)
(3) بر خوان و خداوند تو بزرگوارتر است و نيكوكارتر. (صو)
(4) آنكه بياموزانيد نبشتن بقلم. (صو)
(5) بياموزانيد مردم را آنچه ندانست.
(صو)
(6) نبايد چنين! مردم گردن برد. (صو)
(7) بدانكه به بيند خود را بى نياز گشته. (صو) [.....]
(8) سوى خداوند تو باشد بازگشتن. (صو)
(9) چه بينى آن كسى را كه باز دارد. (صو)
(10) چه بينى آنكه اگر (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2033
13- آيا ديدى كه بدروغ داشت و برگشت؟ «1»
14- آيا نداند كه نه خداى مى بيند؟ «2»
15- حقّا كه اگر نه بپرهيزد [بگيريم بموى پيشانى «3»
16- موى پيشانى ] دروغ دارنده تباه كار را «4»
17- بخواند [گروه خويش را]
18- تا بخوانيم زبانيه را «5»
19- حقّا كه مه فرمان كن او را و سجده كن و نزديك ميباش «6»
ترجمة سورة اقرأ
و اين سورة بمكّه فرو آمده است، و اوّل سورتى كه از آسمان آمد اين سوره آمد.
و اندران وقت بود كه جبريل عليه السّلم هر زمانى خويشتن را بپيغامبر عليه السّلم نمودى، و آن گه ناپديد شدى، و با او هيچ سخن نگفتى. و پيغامبر عليه السّلم ازين جهت سخت اندوهگن بودى.
(1/1966)



و روزى خديجه رضى اللَّه عنها ازو پرسيد كه: چه بوده است ترا يا محمّد كه چنين اندوه گن همى باشى؟ پيغامبر عليه السّلم گفت كه: من همى ترسم كه مگر ديوانه خواهم شد، از بهر آن كه چون تنها مى باشم از هر سوى آواز همى شنوم كه. السّلم عليك يا محمّد. و من هر چند
__________________________________________________
(1) چه بينى آنك بدروغ دارد و برگردد؟ (صو)
(2) همى نداند كه خداى بيند؟ (صو)
(3) نبايد چنين! اگر باز نايستد بگيريم بموى پيشانى. (صو)
(4) موى پيشانى دروغ زنى گناه كارى. (صو) لنسفعا بالناصية. ناصية. و اين جمله در متن ترجمه نشده است.
(5) بخواندا گروه خويش را. زود ما بخوانيم نگاه بانان دوزخ را. (صو) [در متن «ناديه» ترجمه نشده ]
(6) نبايد چنين فرمان مكن و را و نزديك آى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2034
نگاه همى كنم هيچ خلق را مى نبينم، و هر زمانى چشم من بر چيزى اوفتد كه «1» سر او بر آسمان باشد و پاى او بر زمين بود، و خويشتن را بمن نمايد و باز پنهان شود و ناپديد گردد.
و خديجه رضى اللَّه عنها زنى عاقله بود، او را گفت كه: يا محمّد تو ازين هيچ اندوه مدار كه تو ديوانه نگردى كه ديو را بر تو ظفر نباشد.
اكنون هر آن وقتى كه تو آن را ببينى مرا آگاه كن. و چون زمانى بر آمد، گفت: يا خديجه آن چيز آمد. و خديجه هم آن گه سر و موى خويش برهنه كرد، و گفت كه: يا محمّد اكنون مى بينى؟ گفت: نه.
خديجه گفت كه: يا محمّد اندوه مدار كه آن فريشته است كه خويشتن را بتو مى نمايد، كه اگر ديو بودى چون موى برهنه كردمى او بنگريختى.
(1/1967)



و پيغامبر عليه السّلم را بر كوه حرا جايگاهى بود «2» كه آنجا رفتى و بنشستى. و ديگر روز بر كوه شد بدان مقام گاه خويش، و جبريل عليه السّلم بيامد و خود را بدو نمود، و گفت كه: يا محمّد مترس و هيچ اندوه مدار كه من جبريل ام و تو رسول خداى عزّ و جلّ اى، و من پيغام حق تعالى سوى تو آورم. پس گفت: يا محمّد اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ- الى قوله- ما لَمْ يَعْلَمْ و جبريل عليه السّلم او را اندر آموخت، و پيغامبر عليه السّلم بخانه باز آمد، و مر خديجه را گفت كه: آن جبريل عليه السّلم بود، و خويشتن را بر من پيدا كرد، و اين سوره مرا اندر آموخت.
پس اين خبر جبريل عليه السّلم در جمله مكّه فاش شد. و ابو جهل چون اين خبر بشنيد برخاست و با تنى چند ببطحاى مكّه رفت، و بر راه پيغامبر عليه السّلم بنشست، و چون پيغامبر عليه السّلم بدانجا برسيد
__________________________________________________
(1) و هر زمانى چيزى در چشم آيد كه. (صو)
(2) بر كوه جايى بودى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2035
اندرو آويختند و بعاقبت سر او بشكستند، «1» و او را بسيارى بزدند. پس جماعتى از ياران پيغامبر برسيدند و او را از دست ايشان باز ستدند.
پيغامبر عليه السّلم بخانه باز رفت بس (؟) خورده و سر شكسته. «2»
و حمزه عمّ پيغامبر رضى اللَّه عنه بصيد رفته بود و بدان صحرا در يك آهو بديد، و تير برو راست كرد كه بزند. پس آهو بآواز آمد و با حمزه گفت كه: تير بمن چرا مى اندازى كه ترا خود بخانه خويش كار از اين فريضه تر افتاد است، كه برادر زاده ترا محمّد رسول اللَّه را چندانى بزده اند و سرش بشكسته، و باز خانه رفت، و رنجور و خسته و سرشكسته آنجا خفته است. و اين خود معجزاتى بود مر حمزه را.
(1/1968)



و او را آن سخن از آن آهو سخت عجب آمد، و باز گرديد و بخانه باز آمد. و چون در بزد كنيزكى بود او را، نام او قمريه، و بيامد گريان و در بگشود. و حمزه [از گريه او بپرسيد. و اين قمريه احوال سر شكستن پيغامبر صلعم باز گفت. حمزه ] «3» كمان بدست داشت و باز گرديد، و بدر خانه ابو جهل شد، و او بر در سراى نشسته بود، با او بخصومت آورد و گفت كه: تو چرا برادر زاده مرا بزدى و سر او بشكستى؟ پس آن مردمان گرد آمدند. و ابو جهل ايشان را گفت كه: او را هيچ مگوييد، بگذارى، تا هر چه خواهد مى كند و مى گويد، كه اگر شما او را چيزى گوئيد او برود و باز دين محمّد آيد. «4»
و حمزه رضى اللَّه عنه آن كمان بر سر ابو جهل همى زد، و سر او بسه جايگاه بشكست، و بازگشت. و بخانه پيغامبر عليه السّلم آمد و گفت كه:
__________________________________________________
(1) و اندر آويختند و مر او را سر. (صو)
(2) بخانه خديجه باز آمد سر اشكسته و بسيار زده. (صو)
(3) (صو) [و اين جمله از قلم كاتب متن افتاده است.] [.....]
(4) اندر دين محمد شود. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2036
يا محمّد من از بهر تو از صيد بازگرديدم، و رفتم، و بدين كمان سه جايگاه سر ابو جهل بشكستم. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: مرا از آن چه كه تو سر او بشكستى؟ گفت كه: پس ترا چه مى بايد؟ گفت كه: من آن خواهم كه تو بگواى: اشهد ان لا اله الا اللَّه. و اشهد انّ محمّدا رسول اللَّه. پس حمزه گفت كه: اگر من مسلمان شوم چه باشد؟ گفت:
حق تعالى ترا بيامرزد و در بهشت كند. پس حمزه مسلمان گشت.
و اين قصّه جايى ديگر گفته آمدست. و السّلم.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2037
سورة القدر مكية، و هى خمس آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- ما فرو فرستاديم آن را اندر شب قدر «2»
2- و چه دانا كرد ترا كه چيست شب قدر «3»
3- شب قدر»
بهتر است از هزار ماه
(1/1969)



4- فرود آيند فريشتگان و روح- يعنى جبريل- اندر آن شب بفرمان خداى ايشان از هر كارى
5- سلام آن تا بر آمدن بامداد «5»
ترجمة سورة القدر
و اين سورة بمكّه فرو آمد. «6» و خداى عزّ و جلّ جمله قرآن بشب قدر باسمان چهارم فرستاد. و بعد از آن بتفاريق يك يك و دو دو و سه سه آيت مى فرستاد كم تر و بيش تر سوى پيغامبر عليه السّلم.
و بماه رمضان اندر شبى هست كه آن را ليلة القدر خوانند و آن عيد فريشتگان است كه جمله از آسمان بزمين آيند، و جبريل و ميكايل و اسرافيل و فريشتگان بى عدد آن شب بزمين آيند، و هر كجا
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه شب قدر آفريد. مهربان كه شب قدر را بر هزار ماه فضل نهاد، بخشاينده كه مر امت محمد را سلام كرد. (صو)
(2) ما فرو فرستاديم نبى را اندر شب اندازه كردن. (صو)
(3) و چه دانى يا محمد چيست شب اندازه گرفتن (صو)
(4) شب با قدر با خطر. (صو)
(5) سلامت باشد آن تا برآمدن سپيده (صو)
(6) آمده است. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2038
كه مى روند نور ايشان همى تابد، «1» و كسى كه خداى عزّ و جلّ ازو خشنود باشد خويشتن را بدو نمايند.
و آن شبى است بهتر از هزار ماه، و بايد كه تا روز بتعبّد و طاعت مشغول باشى. و آن «2» شب نوزدهم ماه رمضان است تا شب بيست و هفتم يا بيست و نهم. و نگاه مى بايد داشت كه در ميان ده شب «3» باشد كه طاق باشد. خداى عزّ و جلّ ما را روزى گر داناد بهر شبى كه باشد بفضل و كرم خويش. ان شاء اللَّه. و السّلم.
__________________________________________________
(1) و آنجا كه روند روشن باشد. (صو)
(2) و اين شب را فضيلت بيشتر از هزار ماه، تا روز مى بايد تعبّد كنى و علامت تعبّد اندرين ماه ديدار فريشتگان است و آن. (صو)
(3) كه در آن شب. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2039
سورة البيّنة مدنيه، و هى ثمان آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
(1/1970)



1- نه باشند آن كسها كه كافر شدند از اهل كتاب و انبازگيران هميشه باز شدگان تا بيايد بديشان حجّتى «2»
2- پيغامبرى از خداى عزّ و جلّ و مى خواند كتابهاى پاكيزه
3- اندران كتابهاى پاينده «3»
4- و نه جدا شدند آن كسها كه داده شدشان كتاب مگر از پس آن كه آمد بديشان پيدااى «4»
5- و نه فرموده شدند مگر كه بپرستند خداى عزّ و جلّ را بپاكى و يكتااى او را دين پاكيزه، «5» و بپاى دارند نماز و بدهند زكاة، آنست دين راست «6»
6- كه آن كسها كه كافر شدند از گروه كتاب و شرك آوردند «7» اندر آتش دوزخ اند جاودان اندر آنجا، ايشانند ايشان بترين خلقان
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه محمد را براستى فرستاد. مهربان كه نامه پاكيزه كرامت كرد- يعنى قرآن- بخشاينده كه مؤمنانرا راه نمود. (صو)
(2) نبودند آنانك كافر گشتند از مردمان توريت و بت پرستان باز ايستادگان تا بيامد بايشان درستى. (صو)
(3) اندر وى نبشته حكمتهاى راست. (صو)
(4) و پراكنده نگشتند آنانك بدادندشان توريت مگر از پس آنك بيامد بايشان درستى و حجت. (صو) [.....]
(5) يكتا گردانيده مر او را دين مسلمانى پاكيزگان. (صو)
(6) و اين است دين امتى راست پاكيزه. (صو)
(7) از مردمان توريت و بت پرستان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2040
7- كه آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانند ايشان بهترين خلقان
8- پاداش ايشان نزديك خداى عزّ و جلّ بهشتها است هميشه كه مى رود از زير آن جويها جاودان اندر آنجا هميشه و خشنودى خداى عزّ و جلّ از ايشان و خشنود شدند از او. آنست آن را كه بترسد «1» از خداى خويش
ترجمة سورة لم يكن
و اين سوره بمدينه فرو آمده است اندر كار جهودان خيبر و فدك و وادى القرى.
(1/1971)



و پيغامبر عليه السّلم از هيچ خلق چندانى رنج نديد كه از ايشان ديد، و آن گه بمدارا كار با ايشان بسر نمى شد، تا حربها كرد و جماعتى فراوان از ايشان بكشت، و حصارهاى ايشان بقهر بستد، و همه خراب كرد. و حجّتها «2» كه از پيغامبر عليه السّلم مى خواستند همه بياورد، و حجّتهاى ايشان همه باطل شد.
پس حق تعالى اين سوره بفرستاد و گفت كه اين جهودان پيغامبر عليه السّلم را براست نداشتند تا آن گاه كه مر ايشان را پيدا آمد كه پيغامبر عليه السّلم بر دين حق است بحجّتهاى درست. و السّلم. «3»
__________________________________________________
(1) بوستانهاى درنگى همى رود از زير آن جويهاى روان جاودان اندر انجا هميشه، خشنود گشته خداى ازيشان و خشنود گشته ايشان از وى اين مر آن كسى راست كه بترسد. (صو)
(2) از هيچ خلق بمدينه چندان عذاب نكشيد كه از جهودان، و آن گاه بمدارا كار بايشان بسر نشد تا پيغامبر صلعم لختى از ايشان بكشت و حصار هاى ايشان ويران كرد و هر آن حجت. (صو)
(3) و الصلاة و السلم على رسول اللَّه محمد و آله اجمعين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2041
سورة الزلزال مدنية، و هى ثمان آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون بجنبانند زمين را جنبانيدن آن «2»
2- و بيرون آرد زمين بارهاى آن «3»
3- و گفت مردمان: چيست: آن را؟ «4»
4- آن روز كه خبر كند بدانچه خبر كرده است «5»
5- كه خداى تو وحى كرد آن را «6»
6- آن روز بازگردند مردمان گروه هاى پراكنده تا بينند كردارهاى ايشان «7»
7- هر كى كند بسنگ مورچه اى نيكى بينند آن «8»
8- و هر كى كند بوزن مورچه اى بدى اى بينند آن «9»
ترجمة اذا زلزلت «10»

و اين سوره بمكّه «11» فرو آمده است. و علما را بدين زلزله اختلاف
__________________________________________________
(
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1) بنام آن خدايى كه همه خلق را از گور برانگيزد. رحمن كه زمين را بگفتار آورد. رحيم كه ذره كار بندگان ضايع نكند. (صو)
(2) وى. (صو)
(3) بارهاى خويش را يعنى مردگان را. (صو)
(4) و گويد مردم چه بودست زمين را؟ (صو)
(5) آن روز زمين بگويد خيرهاى خويش را. (صو)
(6) بدان كه خداوند تو بفرمود مر او را. (صو)
(7) مردمان پراكنده گروه گروه تا بنمايند ايشان را كارهاى ايشان. (صو)
(8) همسنگ مورچه نيكى به بيند آن را. (صو) [.....]
(9) به بيند آن را. (صو)
(10) ترجمة الزلزال. (صو)
(11) بمدينه. (صو) [هر دو روايت است ]
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است. جماعتى گويند كه: اين زلزله زمين آن وقت باشد كه عيسى عليه السّلم از آسمان بزمين آيد. و گروهى گويند كه: آن وقت باشد كه صور بازپسين بدمند آن گه زلزله باشد. و زمين مردگان را بيرون اندازد «1» تا ايشان را بشمارگاه برند.
و اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها. وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها اين گنجها است كه زمين بيرون اندازد پيش آمدن عيسى عليه السّلم و از پيش مهدى. و السّلم.
و بازگشتيم بقرآن
__________________________________________________
(1) از خويشتن بپراكند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2043
سورة العاديات مكية، و هى احدى عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدان اسبانى دونده «2»
2- و آتش جهنده از سمهاى ايشان «3»
3- اندر شدگان بغارت بامداد «4»
4- و برانگيزند بدان گرد «5»
5- و اندر شوند بدان بهم «6»
6- كه مردمان خداى خويش را ناسپاسند «7»
7- كه اوست بر آن گواه «8»
8- و كه او دوستى [خواسته را] است سخت «9»
9- آيا نه مى داند چون [زير و زبر گرداند] آنچه اندر گورها «10»
10- و حاصل بكنند آنچه اندر دلها «11»
11- كه خداى ايشان با ايشان آن روز آگاهست
__________________________________________________
(
(1/1973)



1) بنام آن خدايى كه قهر كند كافران را. مهربان كه نصرت دهد مؤمنان را.
بخشاينده كه مال كافران را غنيمت گرداند مسلمانان را. (صو)
(2) سوگند باسبان دونده دم زنندگان. (صو)
(3) سوگند باسبان بسم خويش آتش فروزندگان.
(صو)
(4) غارت كنندگان بامدادان. (صو)
(5) برانگيختند بدان وادى گردى. (صو)
(6) اندر افكندند خويشتن ميانه همه. (صو)
(7) كه مردم مر خداوند خويش را ناسپاس دارست. (صو)
(8) و خداوند بران گواست. (صو)
(9) و مردم مر دوستى خواسته را سخت است- يعنى سخت دوست دارد- (صو)
(10) همى نداند چون زير و زبر گرداند آنچه اندر گورهاست. (صو) [.....]
(11) و پيدا كند آنچه اندر دلهاست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2044
ترجمة سورة العاديات «1»

و اين سوره بمكّه فرو آمده است اندر كار سريّتى كه پيغامبر عليه السّلم ايشان را بقبيله اى فرستاده بود و چندين روز بر آمد، و از آن سريّت هيچ خبر نداشت. خداى عزّ و جلّ او را آگاه كرد و اين سوره بفرستاد، گفت:
وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً گفت كه آن اسبان ايشان عربده اى «2» همى كنند.
فَالْمُورِياتِ قَدْحاً و از سنبهاى ايشان كه همى دوند آتش از آن بيرون همى جهد.
فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً و ايشان بامداد بگاه بدان قبيله اندر شدند.
و پيغامبر عليه السّلم از حال ايشان آگاه شد و بدانست كه ايشان رسيدند و مناظره همى كنند با ايشان. «3» و السّلم.
__________________________________________________
(1) ترجمة العاديات. (صو)
(2) غرندگى. (صو)
(3) و صلّى اللَّه على رسوله محمد و آله اجمعين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2045
سورة القارعة مكية، و هى احدى عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- رستاخيز «2»
2- و چه رستاخيز؟ «3»
3- و چه دانا كرد ترا كه چيست رستاخيز؟
4- آن روز كه باشد مردم چون پروانه اى پراكنده «4»
5- و باشد كوه ها چون پشم زده «5»
6- و امّا آنك گران شد ترازو او از نيكى
(1/1974)



7- اوست اندر زندگانى پسنديده «6»
8- امّا آنك سبك شود ترازو او از نيكى
9- جاى او هاويه دوزخ است «7»
10- و چه دانا كرد ترا كه چيست آن هاويه؟ «8»
11- در كيست از دركهاى دوزخ و آتش گرم «9»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه قيامت انگيزد. مهربان كه نامه مؤمنان بدست راست دهد.
بخشاينده كه شمار مؤمنان آن روز آسان كند. (صو)
(2) كوبنده. (صو)
(3) چه كوبنده؟ (صو)
(4) روزى كه بباشند مردمان چون پرويزنكهاى پرندگان. (صو)
(5) و بباشند كوه ها چون پشم رنگ كرده زده. (صو)
(6) اما هر انكسى كه گران شود ترازوهاى وى پس وى اندر زندگانى باشد پسنديده. (صو)
(7) و اما هر آن كسى كه سبك آيد ترازوهاى وى بازگشت وى دوزخ باشد. (صو)
(8) و چه دانى كه چيست وى. (صو)
(9) آتشى است تفتيده. (صو)
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ترجمة القارعة
و اين سوره بمكّه فرو آمده است. و اين القارعة روز رستخيز است.
گفت: يا محمّد تو چه دانى كه آن روز رستخيز چه روزى است، آن «1» هولها و عذابهاى گوناگون. هر كسى كه ترازو او گران آيد اندر نيكى و سبك آيد از بدى، او را زندگانى باشد، چنان كه بپسندد، هر كى ترازو او سبك آيد از نيكى، و گران آيد از بدى، اندر دوزخ و خشنود شود. و هاويه باشد. و آن هاويه دركى است از دركهاى دوزخ.
و اين همه از جهت كافران آمده است چون ابو جهل و وليد مغيره و آن كافران كه پيغامبر عليه السّلم را شب و روز مى رنجانيدند «2» تا جبريل عليه السّلم اين سورة بياورد و از رستاخيز و هول آن ياد كرد.
و السّلم.
__________________________________________________
(1) از. (صو) [.....]
(2) و آن مهتران مكه كه پيغامبر را عليه السّلم بستوه داشتند (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2047
سورة التكاثر مكية، و هى ثمان آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [مشغول گردانيد شما را بيشترى جستن
(1/1975)



2- تا زيارت كرديد گورها را
3- نبايد چنين «2» زود باشد كه بدانيد
4- باز نبايد چنين «3» زود باشد كه بدانيد
5- نبايد چنين كه بدانيد دانستنى بى گمان
6- به بينيد دوزخ را
7- باز به بينيد ورا ديدنى بى گمان
8- باز بپرسند شما را] آن روز از نعمتها «4»
ترجمه سورة التكاثر
و اين سوره الهيكم بمكّه فرو آمده است. و اين قبيله هاى عرب بود «5» كه همى مفاخرت كردند. گروهى فخر ببسيارى انبوه كردند، و گروهى با شعار كردند، و گروهى بشجاعت كردند. پس گروهى قبيله هاى خويش بستودند و شعر گفتند و مردگان را كه از چندين سال
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه دوزخ را روز قيامت معاينه گرداند. مهربان كه بندگان را نعمت بسيار دهد. بخشاينده كه از ان نعمتها باز پرسد. (صو) [ «باز نه پرسد»]
(2) در نسخه متن اين سوره ترجمه نشده است از نسخه آيا صوفيا نقل شد. و رجوع شود به تفسير اين سوره، كه خود ترجمه آيات است
(3) كلا.
(4) از نعمت.
(صو)
(5) بودند. (صو)
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باز مرده بود «1» بر شمار گرفتند، و با مسلمانان نبرد كردند. خداى عزّ و جلّ ايشان را اين سورة بفرستاد:
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ گفت: فخر شما آنست كه گورها را بر شمار گيريد، و بدان بسيارى خويش مى فخر آوريد. «2» اگر شما فرمان پيغامبران بر كار گيريد شما را نه مردگان بر شمار بايد گرفت و نه زندگان «3» پس گفت: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ پس گفت: حقّا كه زود باشد كه بدانيد و شما را ازين پشيمانى بود. و از پيش جاى خويش بدوزخ اندر بينيد و گويند كه اين عذاب گور باشد.
پس گفت: لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ گفت: ببينيد دوزخ را ديدار يقين، پس بپرسندتان از نعمت ها. و اللَّه اعلم. و السّلم. «4»
__________________________________________________
(1) بودند. (صو)
(
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2) كنيد. (صو)
(3) اگر شما بفرمان پيغامبران خواهيد بودن شما را نه مرده بكار آيد بر شمار گرفتن و نه زنده. (صو)
(4) پس به پرسندتان از نعمتها. و السلام على رسوله محمد و آله اجمعين. (صو)
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سورة العصر مكية، «1» و هى ثلاث آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان»

1- سوگند ياد كنم بنماز ديگر «3»
2- كه مردمان اندر زيان كارى اند «4»
3- مگر آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها، و وصيّت كردند براستى، و وصيّت كردند بشكيبايى «5»
ترجمة سورة العصر
و اين سوره و العصر بمدينه فرو آمده است اندر آن وقت كه پيغامبر عليه السّلم هجرت كرده بود و بمدينه آمده. «6»
و اين و العصر بر مثال سوگند است، و عصر افشردن «7» باشد، و عصر نماز ديگر باشد. «8» پس خداى عزّ و جلّ ياد كرد و العصر گفت:
بنماز ديگر.
و اين نمازهاى ديگر كه بر ما فرضست هيچ فاضل تر از نماز ديگر
__________________________________________________
(1) [بعضى از مفسران گفته اند مكى است، و برخى گفته اند مدنى است. رجوع شود به تفسير اين سوره.]
(2) بنام آن خدايى كه مؤمنان را ايمان كرامت كرد. مهربانى كه توفيق طاعت دهد. بخشاينده كه شكيبايى دهد. (صو)
(3) سوگند بشبانگاهان يعنى برفتن روز و آمدن شب. (صو)
(4) كه مردم اندر زيانكاريست. (صو) [.....]
(5) و اندرز كردند يكديگر را براست گفتن، و اندرز كردند يكديگر را بشكيبايى كردن. (صو)
(6) آمده بود. (صو)
(7) افشاردن. (صو)
(8) باشد بوقت روز فرو شدن. (صو)
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نيست، و بر همه امّتان پيشين فريضه بود، و سليمان عليه السّلم آن هزار تا اسب كه داغ سبيل بر نهاد از بهر آن كه نماز ديگر از وقت در گذشته بود از بهر اسبان، چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ. (الى قوله) بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ «1» و اين بسورة صاد [بگفته آمده است.] «2»
و خداى عزّ و جلّ بفضل اين نماز ديگر سوگند ياد كرد، گفت:
بدين نماز ديگر كه مردمان همه زيان كارند مگر آن مردمان كه مؤمن باشند و كار نيك كنند. اوّل نماز ديگر و آنگه كار نيك كردن و وصيت كردن براستى و داد، و وصيت كردن بشكيبااى. و السّلم. «3»
__________________________________________________
(1) ص 33- 31 (صو)
(2) و اين قصه بگفته آمده است بسورة ص. (صو)
(3) كه اين مردمان همه زيان كارانند كه پيغامبر را عليه السّلام رنجه همى نمايند، مگر آن مردمان كه مؤمن باشند و كار نيك كردند، اول نماز و آن گاه كار نيك كردن و آن گه وصيت كردن بحق و داد، وصيت بصبر كردن اندرين جهان. آن كس كه بدين گونه باشد او راست كارست. و السلام على خير خلقه محمد و آله اجمعين (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2051
سورة الهمزة مكية، و هى تسع آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- واى هر غمّازى را و سخن چين را «2»
2- آنك گرد كرد خواسته و بشمرد آن «3»
3- مى پندارد كه خواسته او جاودانه ماند «4» او را
4- حقّا كه بيندازند او را اندر دوزخ «5»
5- و چه دانا كرد ترا كه چيست دوزخ؟ «6»
6- آتش خداى برافروخته «7»
7- آنك مطلع شود بر دلها «8»
8- كه آن بر ايشان بسته «9»
9- اندر ستونهاى كشيده «10»
ترجمة سورة الهمزة «11»

و اين سورة الهمزة مكّى است و اندر كار كافران مكّه فرو آمده است كه
__________________________________________________
(
(1/1978)



1) بنام آن خدايى كه كس را جاودان زندگى ندهد. مهربان كه بر مؤمنان جان كندن آسان كند. بخشاينده كه بشارت بشنواند. (صو)
(2) واى بر هر طعنه كننده عيب كننده فسوس كننده را. (صو)
(3) آنكه گرد آورد خواسته را و شمرده گردانيد آن را. (صو)
(4) وى جاودان گرداند. (صو)
(5) نبايد چنين اندر افكنندش اندر شكننده. (صو)
(6) و چه دانى تو چيست شكننده؟
(صو)
(7) آتش خداى افروخته. (صو) [.....]
(8) آنك برآيد فروغ وى بر دلها.
(صو)
(9) آن آتش برايشان پوشيده بودند استوار. (صو)
(10) اندر ستونهاى دراز كشيده. (صو)
(11) ترجمة الهمزة. (صو)
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چون ياران پيغامبر عليه السّلم بگذشتندى، از پس ايشان لب بگزيدندى، و چيزها گفتندى، و پوستينها كردندى ايشان را كه بر وى «1» ايشان نتوانستندى گفتن، و خداى عزّ و جلّ اين سوره بفرستاد:
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مالًا وَ عَدَّدَهُ «2» گفت: واى بر آن كسى كه مر ديگرى را بلب گزد از پس او، يا چيزى از پس كسى بگويد. و اين آن كسى همى كند «3» كه او خواسته گرد همى كند، و همى شمرد- يعنى وليد بن مغيره و ديگران نيز. و آن گه صفت عذاب ايشان بكرد بدوزخ.
__________________________________________________
(1) چيزها گفتندى كه بر وى. (صو) [جمله «پوستينها كردندى» تنها در نسخه متن است.]
(2) سورة الهمزة 2- 1
(3) گفت ويل بر آن كسى كه مر ديگرى را لب بگزد و از پس او چنين گويد، و اين چنين آن كس همى كند. (صو)
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سورة الفيل مكية، و هى خمس آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- نه بينى كه چگونه كرد خداى تو بخداوندان «2» فيل؟
2- نه كرد كيد ايشان اندر گم راهى؟ «3»
3- و بفرستاد برايشان مرغانى [گروه گروه ] «4»
4- كه مى آرند ايشان را سنگها از دوزخ «5»
5- و كردند ايشان را چون خورشى كه سگ خورد «6»
ترجمة سورة الفيل «7»
(1/1979)



و اين سوره بمكّه فرو آمده است اندرشان ابرهة بن الصّباح.
و اين ابرهه از جهت «8» ملك حبشه آمده بود با فيل، بدان كه مكّه را ويران كند.
اين حديث چنان بود كه چندين سال بود تا همه نواحى يمن بدست ملك حبشه بود، و ملك حبشه از خاصگان خويش خليفتى بيمن فرستاده
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه كعبه را عزيز گردانيد. مهربان كه باشندگان حرم را ايمن گردانيد. بخشاينده كه دشمنان ايشان را هلاك گردانيد. (صو)
(2) نگاه نكنى يا محمد چگونه كرد خداوندان تو با خداوندان. (صو)
(3) نه بكرد سازش بدايشان اندر گم بودنى؟ (صو)
(4) (صو) [ «ابابيل» در متن ترجمه نشده ]
(5) همى انداختند ايشان را بسنگى از سنگ و گل. (صو)
(6) بكرد ايشان را چون برگ گندم ميانه خورده. (صو)
(7) ترجمة الفيل. (صو) [.....]
(8) بشان ابرهة بن الصباح و كنيت اين ابرهه ابو مكسوم بود و اين ابرهه از دست. (صو) [در تاريخ طبرى: «ابو يكسوم»
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2054
بود، و اين ابرهه را از پس او بفرستاد تا يار او باشد. پس اين ابرهه بيامد و آن خليفت را بكشت و ولايت يمن را بدست فرو گرفت.
و پس ملك حبشه سپاه گرد كرد بدان كه بيايد و با ابرهه حرب كند «1» و سوگند خورد كه من پاى از ركاب بدر نيارم تا بر خاك يمن ننهم، و خون ابرهه بريزم.
(1/1980)



و چون اين خبر بابرهه رسيد زود رسولى را گسيل كرد با تحفها و خواستهاى فراوان، و پيش «2» ملك فرستاد، و گفت كه: من چنان شنيدم كه ملك بدين جانب همى آيد از بهر من، و من بنده و فرمان بردارم، و اگر دو بنده ملك با يك ديگر جنگ كردند و يكى كشته شد ملك را بدين جانب نيايد آمدن. و اگر ملك سوگند خورده است كه خون من بريزد، و پاى بر خاك يمن نهد، اينك من حجامت كردم و خون خويش پيش تو فرستادم، و يك انبان خاك فرستادم، تا بدان جانب بريزى، و خون بريزى، و پاى بر خاك نهى تا سوگند خويش درست كرده باشى، و ترا بدين جانب نبايد آمدن.
و اين «3» رسول هديها پيش ملك برد، و آن پيغامها برسانيد، و ملك را دل خوش شد، و ازو خشنود شد، و آن ولايت يمن بدو ارزانى داشت.
ابرهه از بهر آن كه ملك ازو خشنود شد بهر شهرى كه در يمن بود يك كليسا از بهر ملك بنا او كند، و بپرداخت. و بشهر صنعان «4» يكى بپرداخت كه در جهان هرگز هيچ كس بدان صفت نپرداخته بود از زر و زيورهاى «5»
__________________________________________________
(1) بدانك به يمن آيد و با ابرهه جنگ كند: (صو)
(2) رسولى بيرون كرد با هديهاى بسيار و نزديك. (صو)
(3) و خون خويش اندر يكى شيشه سوى وى فرستادم و انبانى خاك يمن نيز فرستادم تا مر آن خون من بريزد و پاى بر خاك يمن نهد و سوگند او راست شود. و اين. (صو)
(4) صنعا. (صو)- صنعاء.
(تاريخ طبرى)
(5) ظاهرا «زيورها»
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الوان. «1»
پس كس فرستاد سوى حاجيان شهرها و گفت كه: ملك حبشه را كليساها است كه در جهان هيچ كس را چنان نيست و آن خانه كعبه كه شما آنجا همى رويد و طواف همى كنيد، اين از آن بهتر و نيكوتر است، بايد كه بدين جا آئيد و طواف كنيد و هيچ كس بدانجا نرويد.
پس خلقان روى بدان جا نهادند و هر كس كه آن همى ديد هيچ از ديدار آن سير نمى شد.
(1/1981)



پس ابرهه رسولى بيرون كرد و «2» بمكّه فرستاد و گفت كه: آنچه شما خانه كعبه طواف مى كنيد بايد كه بدين جانب آئيد، و طواف اين كليسا كنيد كه اين از آن خوش تر و خرم تر و با زينت تر است. و چون اين رسول بمكّه آمد مردمان مكّه گرد آمدند و با او حرب كردند، و او را مقهور كردند، و بيمن باز رفت.
و از مكّيان يكى بود نام او زهير بن بدر و سوگند خورد كه: من بيمن روم و آن كليسا پر از حدث كنم. پس اين زهير آنجا رفت و جامهاى نيكو در پوشيد، و آن كليسابان را گفت كه: من آمده ام تا دو سه روزى بدين كليسا اندر باشم، و بعبادت مشغول باشم. و بكليسا اندر شد، و عبادت همى كرد. و چون شب اندر آمد گفت كه: مرا هم اين جا رها كنيد تا بشب در نيز عبادت كنم. پس او را رها كردند و آن كليسا جمله در و ديوار آن بمشك و عنبر براندوده بودند. و اين زهير آن شب آنجا ببود و بشب در برخاست و حدث كرد، و جمله در و ديوار آن «3»
__________________________________________________
(1) بيمن اندر بهر شهرى او را كليسيايى افكند. و بشهر صنعا يكى كليسا بكرد ملك حبشه را چنانچه اندر جهان نبود، و آن را همه بزر و سيم اندر گرفت و نقشهاى الوان كرد. (صو)
(2) با سپاهى و (صو)
(3) و آن محرابها و ديوارها. (صو)
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بحدث بيالود، و بدر آمد، و بگريخت، و جامه «1» خويش بگردانيد.
و ديگر روز مردمان بدان كليسا اندر رفتند، و آن را بدان حالت ديدند.
(1/1982)



و پس ابرهه را آگاه كردند كه: امشب مردى بيامد و گفت كه من امشب اين جا باشم، و بعبادت مشغول باشم. و جمله كليسا را بحدث بيالوده است و بگريخته. پس ابرهه سوگند خورد كه: من بمكّه روم و باز نگردم تا كعبه بزمين هاموار كنم. «2» و رسولى سوى ملك حبشه فرستاد و از اين حديث او را آگاه كرد، و گفت كه: من مى روم كه خانه كعبه را خراب كنم. گروهى گويند كه ملك خود بيامد و گروهى گويند كه خود نيامد و لكن پيلان را بفرستاد. «3»
پس ابرهه سپاهى بى عدد از يمن بيرون كرد، و آن ملك حبشه هم سپاهى فراوان با او بفرستاد. و با اين سپاه بيامد تا در مكّه، و لشكر آنجا فرو آمدند، و مردان فرستاد و هر چه اندر حوالى مكّه اشتران بودند جمله بياوردند. و مهتر مكّه عبد المطّلب بود و از آن او دويست اشتر بياورده بودند.
پس عبد المطّلب پيش ابرهه آمد. و از جود او پيش ابرهه گفته بودند و از كريم طبعى او. و ابرهه عبد المطّلب را بار نداد، و كس بمكّه فرستاد و گفت كه: بنگريد كه اهل مكّه با ما حرب خواهند كرد يا نه؟
پس بيامدند و بپرسيدند، و اهل مكّه گفتند كه: ما با او حرب نكنيم، ما مكّه را بدو تسليم كنيم و خود بكوه بر شويم تا او هر چه خواهد همى كند. ابرهه چون اين سخن بشنيد گفت كه: اهل مكّه را بگوئيد كه كس را با شما كارى نيست. من بآن آمده ام تا خانه را خراب كنم
__________________________________________________
(1) و زينت. (صو)
(2) كه بمكه رود و باز نگردد تا كعبه را بزمين هموار كند.
(صو)
(3) ملك حبشه خود بيامد، و گروهى گويند پيل سوى ابرهه فرستاد. (صو)
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و با شما هيچ كار ندارم «1» پس آن گه عبد المطّلب را بار داد، و پيش او اندر رفت، و ترجمانى آنجا ايستاده بود، و او را بپرسيد، و احوال بگفت. و ابرهه را خوش آمد و او را بر تخت پيش خود بنشاند. و بدل اندر كرد و گفت كه اگر او از بهر خانه شفاعت كند من قبول كنم و خانه را خراب نكنم. پس ترجمان را گفت كه: بپرس تا چه حاجت دارد از بهر خانه، تا من حاجت او روا كنم.
عبد المطّلب گفت كه: دويست تا اشتر ازان من «2» بياورده اند بگو تا بمن باز دهند. ترجمان بگفت، و ابرهه را از آن اندوه آمد و گفت كه: بگو تا از بهر خانه چه حاجت دارد، و چرا حاجت از بهر خانه نخواست و از بهر اشتر خواست. ترجمان پرسيد. عبد المطّلب گفت كه: من خداوند اشترم نه خداوند خانه. خداوند خانه قوى است و خانه خود را نگاه دارد. پس بفرمود تا اشتران او بدو باز دادند.
و عبد المطّلب چون اشتران باز ستد بمكّه باز آمد. و اهل مكّه را فرمود، تا هر چه داشتند برگرفتند و بكوه بر رفتند، و مكّه را خالى كردند. پس ابرهه را گفتند كه: مكّيان مكّه را خالى كردند و هيچ خلق در مكّه نماندست. پس بفرمود كه مكّه را و خانه را همه ويران كنيد. و بفرمود تا پيل را اندر پيش كردند و آن پيلى بود سپيد كه ملك حبشه فرستاده بود، آن پيل را محمود نام كرده بود، و او را در پيش داشتند و سپاه همه از دنباله او همى رفتند تا بحرم رسيدند، و پيل هيچ پاى بحرم در ننهاد، و هر چند كه او را پيش زدند هيچ گرد حرم
__________________________________________________
(1) من بدان آمدم تا خانه را ويران كنم دل بجاى داريد. (صو)
(2) كه اگر حاجت خواهد از بهر خانه من حاجت او را روا كنم. ترجمان بپرسيد. عبد المطلب گفت آنست كه دويست اشتر من. (صو) [.....]
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بنگرديد، و آن همه سپاه گرد حرم ايستاده بودند.
(1/1984)



و خداى عزّ و جلّ مرغانى بفرستاد بر مثال خطّاف و بكناره دريا رفتند، و بمنقار و بچنگل پاى هر يكى لختى گل برگرفتند، و بهوا اندر شدند، و آن گل كه داشتند «1» سنگ گشت، و بيامدند و بر سر آن سپاه بيستادند، و هر مردى را سنگى از آن بر سر زدند و بسرون شان بيرون آمد، و همه اندامهاى ايشان بياماسيد، و جمله بمردند. «2» و هر كجا يكى ازيشان رفته بود هم چنان سنگى بر سر او آمد و بمرد، تا آن سپاه و آن لشكر جمله هلاك شد، چنان كه هيچ خلق ازيشان بنماند، و آن پيلان و سواران همه هلاك شدند، و خواستهاى ايشان همه بر جاى بماند.
و مردمان مكّه بر كوه بودند و هيچ آواز لشكرگاه نمى آمد. «3»
پس عبد المطّلب گفت كه: همه روز غل غل ازين لشكرگاه مى آمد و از ديگ باز «4» هيچ آواز نمى آيد.
پس مردى بود نام او مسعود بن بشر، و مهتر طايف بود. او با «5» عبد المطّلب گفت: بيا تا برويم و خبرى از اين لشكر بياوريم، تا خود حال ايشان بچه گرفت. پس چون برفتند نگاه كردند عبد المطّلب گفت كه: من بدين هواى لشكرگاه بر مرغانى «6» مى بينم كه هرگز اندرين جايگاه نديده ام، و هيچ آوازى از اين لشكرگاه نمى آيد. پس هم چنان ترسان ترسان همى آمدند تا بلشكرگاه، و آن سپاه و لشكر را
__________________________________________________
(1) بر مثال خطاف، اين كه مر او را باستوه [پرستو] گويند و بزبان ما بالويه گويند، تا برفتند بكنار دريا، و هر مرغى از ان لختى گل برگرفتند بمنقار، و يكى لخت بپاى، و يك لخت بديگرى پاى، بهوا اندر شدند تا آن گل بمنقار ايشان. (صو)
(2) سنگ آبله گشت. (صو)
(3) و هيچ آواز سپاه نمى شنودند. (صو)
(4) غلغل اين لشكر همى آمد. از دى باز. (صو)
(5) او را. (صو)
(6) اينجا كه لشكرست مرغانى بهوا اندر. (صو)
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ديدند همه مرده آنجايگاه افتاده، و هم چنان كه زرد آب از ايشان روانه شده، «1» و هيچ خلق را زنده نيافتند.
(1/1985)



پس عبد المطّلب مرين مسعود را گفت كه: بيا تا ما خويشتن را توانگر كنيم از اين خواستها. پس آن جايگاه بيلها يافتند، و هر كسى يكى برگرفتند و بدان بيل چاهها فرو بردند، و پر از آن خواستها بكردند، و هر كسى نشانى بر سر چاه خويش بكردند. پس آن گاه باز رفتند، و مردمان مكّه را آگاه كردند كه چه حال افتاد مر آن لشكر را، و بيامدند و آن همه خواستها را غارت كردند. و اصل خواسته ابو طالب و عبد المطّلب و مكّيان «2» از آن خواسته هاى ايشان بود، و همه از آن توانگر شدند.
و گروهى گويند ملك حبشه نيز خود «3» آمده بود و او نيز آنجا سنگ شد. و گروهى گويند كه پيلان با آن لشكر بسيار بودند. و گروهى گويند كه خود همان يك پيل بيش نبود، و قول خداى عزّ و جلّ محكم تر كه گفت: أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ؟ «4» و از قول خداى تعالى چنان مى نمايد كه پيل يكى بوده است.
و چون يك چند بر آمد مردمان مكّه از گند آن مردگان نمى توانستند بودن بمكّه اندر. پس خداى عزّ و جلّ ابرى بفرستاد و بارانى بيامد چنان كه رود در جهان افتاد و آن مردگان را برداشت و جمله را تا بدريا ببرد، و همه در دريا ريخت، و مردمان مكه از آن گند و عذاب برستند.

__________________________________________________
(1) و زود آب از ايشان همى دويد. (صو)
(2) و اصل خواسته عبد المطلب و اهل مكه. (صو) [ظاهرا كلمه «ابو طالب» در متن زايد است.]
(3) بتن خويش.
(صو)
(4) الفيل 1
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و هم بدين وقت كه ابرهه و سپاهش هلاك شدند كاروانى مى گذشت در يمن، و آنجا كه آن كليسا بود فرو آمده بودند، آتش كرده، و كاروانيان در خواب شده، و آن كليسا بدان صفت معمور و منقش و بزر و نقره مطحون كرده، آتش در افتاد، «1» و جمله بسوخت و جامهاى كاروانيان «2» نيز جمله بسوخت و آن كليسا همه نيست گشت بقدرة خداى عزّ و جلّ «3»
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__________________________________________________
(1) و آن كليسيا همه مدهون بود و آتش اندر افتاد. (صو)
(2) رجوع شود به نظاير اين كلمه چون «پيشين نيان»
(3) بقدرت خداى عز و جل. اينست قصه اصحاب الفيل. و السلام على رسوله محمد و آله اجمعين. (صو)
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سورة قريش مكية، و هى اربع آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- فخر كردن قريش را «2»
2- فخر كردن ايشان برداشتن كاروان زمستان و تابستان «3»
3- بپرستند خداوند اين خانه را
4- آنك خورش «4» داد ايشان را از گرسنگى و ايمن كرد ايشان را از ترس «5»
ترجمة سورة قريش
و اين سوره قريش بمكّه فرو آمده است اندرشان اهل مكّه كه ايشان را قريش خواندند. گفت: لِإِيلافِ قُرَيْشٍ. إِيلافِهِمْ گفت:
اين قريش فخر بخويشتن همى كنند، و هر زمستانى و تابستانى ايشان براه مكه اندر بودند از بهر آن كه عيش و منفعت ايشان از شاميان بود كه بمكّه كشت و زرع نبودى. و قريش را نام بجهان اندر شده بود.
گروهى قريش را از بهر آن قريش خواندند كه ايشان انبوه بودند، و
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه دل قريش را نرم گردانيد. مهربان كه بگرسنگى طعام داد. بخشاينده كه ايشان را از بيم ايمن گردانيد. (صو) [.....]
(2) مر سزاوارى دل قريش را. (صو)
(3) گرم گردانيد دل ايشان را سفر كردن به زمستان و تابستان. (صو)
(4) طعام. (صو)
(5) و ايمن گردانيدشان از بيم. (صو)
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هر كجا جمعى گرد آيد ايشان را قريش خوانند. و السّلم «1»
__________________________________________________
(
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1) از بهر آن قريش و قرشى خواندند كه ايشان انبوه بودند. و گويند: تقرش القوم، اى اجتمعوا. و هر كجا جمعى گرد آيند ايشان را قرشى خوانند. و گروهى گويند اسبى است بدريا اندر و بر اهل دريا غلبت دارد و اين اسب را قريش خوانند، و در اين باب شعر گفته اند:
و قريش هى التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا

تأكل الغث و السمين و لا تترك يوما لذى جناحين ريشا

هكذا فى الكتاب نالت قريش يأكلون البلاد اكلا كشيشا

و لهم آخر الزمان نبى يكثر القتل فيهم و الخموشا

يملأ الارض خيلة و رجالا يحشرون المطر حشرا كميشا. (صو)
[اين ابيات با نسخه «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» مقابله شد].
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سورة الماعون مكية، و هى سبع آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- ديدى آنك مى بدروغ دارد برستاخيز «2»
2- آنست آنك [باز زند] يتيم را «3»
3- و نه انگيزد بر خورش درويش «4»
4- واى بر نمازكنان
5- آن كسها كه ايشان از نماز ايشان فرغول كاران اند «5»
6- آن كسها كه ايشان مى نمايند
7- و مى باز زنند چيز خانه «6»
ترجمة سورة أ رأيت «7»

و اين سوره بمكّه فرو آمده است اندر كار وليد بن مغيره و آن فرزندان او كه همه روز افسوس همى كردند بدين مسلمانى، و پيغامبر عليه السّلام را
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه منافقان را غافل گردانيد. مهربان كه دل مؤمنان را باخلاص گردانيد. بخشاينده كايشان را بنماز مشغول گردانيد. (صو)
(2) چه بينى يا محمد آن كسى كه بدروغ دارد قيامت را. (صو)
(3) آن كس است كه سرد كند و باز زند يتيم را. (صو)- [در متن «يدع» ترجمه نشده و رجوع شود به تفسير همين آيه ].
(4) و بر نه انگيزد مر خلق را بر طعام دادن درويشان. (صو)
(5) واى مر نماز كنندگان را. آنانك ايشان از نماز خويش دل برده باشند. (صو)
(
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6) آن كسها كه ايشان ديدار مردمان را كنند و باز دارند منفعت خويش از خلق. (صو) [الماعون:
چيزهايى كه همسايگان از يكديگر بخواهند چون تبر و ديگ و آلتى كه در سراى بكار دارند. (ابو الفتوح)]
(7) ترجمة الماعون. (صو)
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رنجه همى داشتند، و تا ابو طالب زنده بود پيش او مى رفتند. و وليد همى گفت كه: دست ازين محمّد كوتاه كن تا ما بجاى «1» چنين و چنين كنيم.
پس پيغامبر عليه السّلم از دست ايشان مكّه بگذاشت. پس خداى عزّ و جلّ اين آيت فرستاد:
أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ «2» نه بينى يا محمّد آن را كه دروغ زن است بروز رستخيز و بتو كه پيغامبرى جفا كند. آنست كه خوار كند يتيمان را. و بهره نكند از طعام خويش درويشان را.
اكنون باز منافقان آمد، گفت: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ «3» گفت واى بران كسى كه چون وقت نماز اندر آيد بكاهلى نماز كند، و خير و منفعت خويش از مردمان باز دارد.
و السّلم. «4»
__________________________________________________
(1) تا بجاى تو. (صو)
(2) الماعون 2- 1 [.....]
(3) الماعون 5- 4
(4) و السلام على محمد و آله
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سورة الكوثر مكية، و هى ثلاث آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- ما بداديم ترا حوض كوثر «2»
2- نماز كن خداى خويش را و دست راست بر دست چپ نه «3»
3- كه دشمن تو است ابتر «4»
يعنى وليد بن مغيره و ابو جهل بن هشام كه ترا گفتند: ابترى. ابتر ايشانند.
ترجمة سورة الكوثر «5»

و اين سوره بمكّه فرو آمده است اندران وقت كه كافران مكّه دست بر پيغامبر عليه السّلم و ياران او دراز كرده بودند.
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و چون ابو طالب عمّ پيغامبر عليه السّلم از دنيا برفت، ديگر روز پيغامبر بمسجد در نماز همى كرد، و چون سر بر سر سجده نهاد از آن يكى بيامد و آستين پر خاك كرده بود و بر سر او فرو ريخت، و سر و موى و ريش او
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه محمد را خير بسيار عطا كرد. مهربان كه نماز فرمود و قربان فرمود. بخشاينده كه دشمن و را هلاك كرد. (صو)
(2) ما بداديم ترا يا محمد خير بسيار اندرين جهان و حوض كوثر اندر آن جهان. (صو)
(3) نماز عيد كن مر خداوند خويش را و اشتر قربان كن. (صو) [و رجوع شود به تفسير همين آيه در هر دو نسخه.]
(4) كه دشمن تو وى است دم بريده. (صو)
(5) ترجمة الكوثر.
(صو)
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همه پر خاك شده بود، و برخاست و بخانه رفت. و يكى «1» دختر آب بر سرش همى ريخت و او همى شست. پس آن دختر چون آن چنان ديد گريه بر او اوفتاد و مى گريست، و پيغامبر عليه السّلم گفت كه: يا دختر مگرى كه از مرگ عمّان من بسيار چيز «2» آيد بمردمان كه اين بارى از مرگ عمّ من آمد بمن.
و ياران پيغامبر عليه السّلم برخى آنجا بودند، و پيغامبر عليه السّلم از حق تعالى اندر خواست تا فرمان دهد بحرب كردن ايشان. پس جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد: فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ «3» پيغامبر عليه السّلم صبر كرد و خداى تعالى اين سورة بفرستاد: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ گفت: بدين صبر كه تو كردى ترا بدادم جوى روان و حوض كوثر اندر «4» بهشت. گفت: نماز كن و دست راست بر دست چپ نه، كه آن وليد مغيره و ابو جهل كه ترا مى گويند كه ابترى، ابتر ايشانند. يعنى گفتند: او را فرزند نيست، و ايشان همه بر دست تو كشته شوند. و السّلم. «5»
__________________________________________________
(
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1) از ان كافران يكى بيامد و يكى آستين خاك بر سر و ريش و موى پيغامبر صلعم فرو ريخت، و پيغامبر صعلم بيشتر موى داشتى بر سر قفاى، و آن خاك بر سر و ريش و موى پيغامبر صلعم اندر آويخت. پس پيغامبر صلعم بخانه باز آمد، و يكى. (صو)
(2) خبر. (صو)
(3) الاحقاف 35
(4) و حوضى اندر. (صو)
(5) و السلم على محمد و آله. (صو)
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سورة الكافرون مكية، و هى ست آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بگو: اى كافران «2»
2- نه پرستم آنچه مى پرستيد «3»
3- و نه شمائيد پرستندگان آنچه مى پرستم «4»
4- و نه من پرستنده ام آنچه مى پرستيد «5»
5- و نه شما پرستنده ايد آنچه من پرستم «6»
6- شما راست دين شما و مراست دين من «7»
ترجمة سورة الكافرون «8»

و اين سورة الكافرون بمكّه فرو آمده است اندر آن وقت كه هنوز پيغامبر عليه السّلم را فرمان حرب نيامده بود، «9» و اهل مكّه همه بر پيغامبر و بر ياران او چيره شده بودند.
پس ياران پيغامبر عليه السّلم پيش او آمدند و گفتند: يا رسول اللَّه ما را
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه كافران را از رحمت نوميد كرد. مهربانى كه مؤمنان را بعبادت مشغول كرد، بخشاينده كه دين مؤمنانرا از دين كافران جدا كرد. (صو)
(2) بگو يا محمد: يا شما كه كافرانيد. (صو) [.....]
(3) آنچه شما پرستيد. (صو)
(4) و نه شما پرستيد آنچه من پرستم. (صو)
(5) و نه من پرستنده باشم آن را كه شما پرستيد. (صو)
(6) و نه شما پرستنده باشيد آنچه را كه من پرستنده ام. (صو)
(7) مر شما را باد دين شما- يعنى كيش شما- و مرا باد دين من- يعنى عبادت من.
(صو)
(8) ترجمة الكافرون. (صو)
(9) بود با كافران. (صو)
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بجور اهل مكّه طاقت نماند، يا ما را دستورى ده تا با ايشان حرب كنيم و اگر نه دستورى ده تا بجهان اندر بشويم. پيغامبر عليه السّلم گفت كه:
(1/1991)



مرا دستورى «1» حرب كردن نيست، اگر شما خواهيد كه برويد، بحبشه رويد كه آن ملك حبشه دين ترسااى دارد و آن بدين ما نزديك است، و او مردى است كه شما را نيازارد، و از عذاب مشركان برهيد.
پس ياران پيغامبر عليه السّلم يك يك و دو دو همى رفتند تا بجدّه رسيدند، و بدريا اندر نشستند، و بحبشه رفتند. و آنچه برفتند زنان و فرزندان را با خود ببردند. «2» و اهل مكّه آگاه شدند كه ياران پيغامبر همى روند، و خلقى از دنباله ايشان برفتند، و گفتند كه: اگر بجدّه ايشان را اندر يابيم، همه را بدريا هلاك كنيم. و چون بجدّه رسيدند ياران همه از دريا بگذشته بودند. و ايشان باز گرديدند.
و پس رسولان را بيرون كردند، و پيش ملك حبشه فرستادند، و سرهنگان ملك را نيز تحفها فرستادند. و چهار سروران از مكّيان برفتند، و آن هديها ببردند، و هديها و نامها پيش ملك بردند، و گفتند «3» كه: مردى از ميان ما بيرون آمده و همى گويد من پيغامبر خدايم، و چيزهايى مى خواند و مى گويد كه اين سخن خداى است، و دينى محدث آورده است، و پدران ما اين دين نداشته اند. و گروهى از ياران او نزديك ملك آمده اند بايد كه ملك ايشان را بما دهد تا ما ايشان را مقهور كنيم. ملك گفت كه: ايشان بزينهار من آمده اند. اكنون شما بنشينيد تا من ايشان را
__________________________________________________
(1) فرمان. (صو)
(2) و هر كه برفت زنان و كودكان را با خويشتن بردند. (صو)
(3) و رسولان بيرون كردند با هديهاى بسيار و بحبشه فرستادند سوى ملك حبشه. و سرهنگان او را نيز هديها فرستادند، و با هديها از سرهنگان مكه چهار تن از معروفان برفتند و نامها و هديها بدادند و گفتند. (صو)
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بخوانم، و با يك ديگر مناظره كنيد، و هر كسى حجّت خويش بگوئيد، و هر كى را حجّت او قوى تر باشد من يار او باشم.
پس ياران پيغامبر عليه السّلم را بياوردند. و آن مردمان گفتند كه:
(1/1992)



شما دين محدث آورده ايد و پدران ما اين دين نداشتند. «1» ايشان گفتند: آرى، خداى عزّ و جلّ مردى را از ميان ما گزيده «2» است، و او را پيغامبرى داده، و وحى مى آيد سوى او. و سورتى دو سه از قرآن برخواندند. پس ملك گفت كه: آرى، من بانجيل اندر «3» خوانده ام، و بيرون آمدن او را وقت است، و شما بر ايشان ستم همى كنيد. و اگر اين پيغامبر سوى ما آمدى ما دين او گرفتيمى، شما را باز بايد گرديدن.
و آن هديها كه آورده بودند همه ردّ باز ايشان كرد. «4» و ايشان نوميد باز گرديدند. و آن هديها باز آوردند. و اين قصّه بشرح گفته آمدست. و السّلم.
__________________________________________________
(1) دينى محدث آورده ايد كه پيش ازين اين دين نبودست. (صو)
(2) برگزيده.
(صو)
(3) اندر نام او. (صو)
(4) و آن هديها بديشان باز داد. (صو) [.....]
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سورة النّصر مدينة، و هى ثلاث آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون آمد نصرت خداى عزّ و جلّ و گشادن «2»
2- و ديدى مردمان را كه اندر مى شوند اندر دين خداى عزّ و جلّ گروه گروه «3»
3- تسبيح كن بسپاس خداى ترا و آمرزش خواه از او كه او هست توبه دهنده «4»
ترجمة النصر «5»

و اين سورة النصر بمكّه فرو آمده است اندران وقت كه پيغامبر عليه السّلم بمكّه رفته بود و حجّ الوداع كرد. و چون بدين حج بيرون خواست شد «6» مرد بهمه قبيله هاى عرب بفرستاد تا همه بحج آيند. و از مدينه حرم اندر گرفت، و اشتران فراوان با خود ببرد از بهر قربان. و امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب را بنجران فرستاده بود از بهر صدقات. و مرد از دنباله او بفرستاد تا هم آنجايگاه حرم گيرد و بمكّه آيد.
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه محمد را نصرت كرد، مهربانى كه مكه را بروى گشاده گردانيد، بخشاينده كه ورا شفيع امت گردانيد. (صو)
(
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2) چون بيامد يارى خداى و فتح مكه. (صو)
(3) و بينى مردمان را همى اندر آيند اندر دين خداى گروه گروه.
(صو)
(4) بستايش خداوند خويش و آمرزش خواه از وى كه وى هست توبه دهنده و توبه پذيرنده. (صو)
(5) (صو)
(6) بيرون خواست رفتن. (صو)
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و آن سال انبوهى گرد آمده بودند كه هرگز تا مكّه بود انبوهى چنان گرد نيامده بود، و اين سوره آنجا فرو «1» آمد. و پيغامبر عليه السّلم آن روز آنجا خطبه اى خواند سخت نيكو، و اين سوره بخواند، «2» و گفت كه: خداى عزّ و جلّ اين فتح مرا بداد و اين فتوحهاى ديگر تا همه مسلمانان بپذيرفتند. اكنون خداى عزّ و جلّ همى گويد كه:
چون نصرت بيايد انبوهى اندر آمدن گيرند بمسلمانى، و همه جهان اين دين من بگيرد. پس گفت: اى مردمان، شما نيز مرا اندرين جايگاه «3» نبينيد، و چون اين سخن بگفت غريو و گريه و زارى بخلقان اندر افتاد. و السّلم. «4»
__________________________________________________
(1) فرود. (صو)
(2) سوره برخواند. (صو)
(3) كه نيز مر بدين جايگه.
(صو)
(4) بگفت گريستن از ميان خلق برخاست. و السلام على رسوله محمد و آله ... (صو)
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سورة لهب مكية، و هى خمس آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- زيان كار بادا دو دست بو لهب و خود چنين باشد «2»
2- نه سود كرد از آن خواسته او و آنچه ساخت «3»
3- بسوزندش بآتش خداوند زبانه «4»
4- و زن او باشد كشنده هيزم «5»
5- و اندر كردن او رسنى از ليف «6»
ترجمة سورة تبت
و اين سوره بمكّه فرو آمده است اندر كار ابو لهب و اندر كار زن او.
و بدان «7» وقت فرو آمد كه پيغامبر عليه السّلم را اين آيت آمده بود:
وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «8» و چون اين آيت بيامد پيغامبر عليه السّلم بفرمود تا منادى زدند و مردمان مكّه را جمله گرد كردند، و خود بر سر كوه رفت و گفت كه: اى
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__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه پيغامبر خويش را بنواخت، مهربان كه دل وى را نگاه داشت، بخشاينده كه دشمن ورا هلاك كرد. (صو)
(2) زيان كار باد دو دست بو لهب، و زيان كار باد تن وى- يعنى هلاك باد. (صو)
(3) باز نداشت از وى خواسته- يعنى عذاب را- و آنچه خوريد (؟)
(4) زود اندر آيد بآتشى با زبانه. (صو) [.....]
(5) و زن وى بردارنده هيزم. (صو)
(6) اندر گردن آن زن رسنى باشد از ليف آتشين. (صو)
(7) و اين سوره بدان (صو)
(8) الشعراء 214
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مردمان شما همه مرا شناسيد؟ گفتند: شناسيم. «1» گفت: بچه شناسيد؟
گفتند: بامانت و ديانت و راست گفتن. كه او را پيش از آن كه وحى آمده بود محمّد الامين خواندندى. پس گفت كه: مرا هرگز بهيچ دروغ ديديد؟ «2» گفتند: نه. گفت: اكنون بدانيد كه من پيغامبر خدايم و اين آيت بمن فرستاده است: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ و اين عشيرت من شمائيد، بگوئيد: اشهد ان لا اله الّا اللَّه.
و پيش از آن كه آن مردمان جواب دادند، ابو لهب برخاست و پيش پيغامبر عليه السّلم رفت، و گفت كه: تو ما را بدين كار خواندى! و دهان پرخيو كرد و بر روى او انداخت، و گفت كه: تف بر تو باد و بر دين تو باد.
پيغامبر عليه السّلم از آن تافته شد و آن مجلس پراكنده شد. پس «3» جبريل عليه السّلم بيامد و اين سورة بياورد: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ «4» تا آخر سورة. گفت: تف بر بو لهب باد و بر خواسته او باد، و هيچ سود نكند آن خواسته و آنچه همى كند «5» آن همه آتش سوزان است روز رستخيز.
و مر بو لهب را زنى بود كه پيغامبر عليه السّلم را دشمن داشتى، و هر بامداد بگاه برخاستى،»
(1/1995)



و خارهاى مغيلان برداشتى، و براه گذر مسجد آمدى، و همه آنجا بريختى، و گفتى تا چون پيغامبر عليه السّلم و ياران او بمسجد روند آن خارها در پاى ايشان بر شدى. و آن خار پشته كرده بودى، و بر گردن نهادى، و مى آوردى. چنان كه گفت: عزّ و جلّ: وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ «7» هم چنان «8» آن زن
__________________________________________________
(1) نيك شناسيم. (صو)
(2) ديده ايد. (صو)
(3) همانگه. (صو)
(4) سورة لهب 1
(5) خواسته و او را و آنچه همى سازد. (صو)
(6) و هر روز شب گير برخاستى. (صو)
(7) سورة لهب 5- 4
(8) هم چنان روز رستخيز. (صو)
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حمّاله دوزخ باشد.
و اندر دوزخ كوهى هست كه آن را ويل خوانند. آن زن بو لهب هيزم آتشين بر پشت بسته باشد بريسمان آتشين، و آن ريسمان اندر گردن او او كنند، و آن پشته هيزم بر سر آن كوه ويل برمى برد، و چون بر سر كوه مى رسد از آنجايگاه همى گردد غلطان غلطان باز زير همى. و آن هيزم گاه زير او باشد و گاه بر بالاى او، و ديگر چون بزير افتاده باشد باز بر بالا مى رود و بدان آتش دوزخ اندر همى سوزد، خود و شوهر او بو لهب، و ابدا الآباد چنين باشد «1» كار ايشان، و آن كافران كه پيغامبر را عذاب مى داشتند.
و بو لهب هم چنان پيوسته از دنباله پيغامبر عليه السّلم رفتى، و هر كجا پيغامبر عليه السّلم خواستى كه خويشتن را عرضه كند از دنباله آن مردمان برفتى و گفتى كه: گوش بدو مكنيد، و قول او مشنويد، كه او همه دروغ گويد و جادو است و دروغ زن.
(1/1996)



پس چون چند روز «2» برآمد پيغامبر عليه السّلم مر علىّ رضىّ اللَّه عنه را گفت كه: چيزكى بساز تا من قرابتان را بخوانم. و يك بره داشت و بريان كرد، «3» و نانى چند بياورد و آنجا بنهاد، و نه بس چيزى بود كه اندك بود، و خلايق پر بودند، و همه خبر دادند، و بيامدند، و بو لهب با ايشان بود، و آن طعام را ميان آوردند، و جمله سير بخوردند، و هنوز
__________________________________________________
(1) زن بو لهب پشته آتش همى برد بر سن آتشين فرو بسته، و آن رسن اندر گردن او افكنده باشد، و بر آن كوه ويل بر همى شود. چون بر سر كوه رود از آنجا فرو گردد و هم چنان با پشته هيزم از آتش، گه زير او باشد و گه زير او باشد، او را همى سوزند. چون بدامن كوه رسد ديگر باره از سر كوه اندر گردد و تا زير كوه همى آيد. همچنين باشد ابد الاباد. (صو)
(2) يك چند (صو) [.....]
(3) خويشان را بخوانم. على يك بره اندر تنور نهاد. (صو)
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مبلغى بمانده بود. و چون از طعام فارغ شدند بو لهب مر ابو طالب را گفت كه: دانى كه اين برادر زاده تو اين مهمانى ما چرا كرده است؟
مى خواهد كه جادوى خويش بر ما عرضه كند.
پس پيغامبر عليه السّلم آن روز خود هيچ نگفت، و آن جماعت برفتند. و ديگر روز همه را باز خواند، و بو لهب را باز نخواند، و گفت كه: بدانيد كه خويشان من شماايد و خداى عزّ و جلّ مرا فرموده است كه: وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. «1» بمن بگرويد، و مرا راست گوى داريد، تا من شما را خليفت خود گردانم كه خداى عزّ و جلّ مرا وعده كرده است كه اين دين تو تا رستخيز بماند. ابو طالب گفت كه: تو گفتى و ما بشنيديم. اكنون شتاب مكن تا ما نيز بنگريم. و برخاستند و برفتند. «2»
__________________________________________________
(1) الشعراء 214
(2) و برفتند. و اين آن خبرست كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه:
(1/1997)



زويت لى الارض فاريت مشارقها و مغاربها، و سيبلغ ملك امتى ما زوى لى منها.
(صو)
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سورة الاخلاص مكية، و هى اربع آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- بگو اوست خداى يگانه «1»
2- خداى صمد يعنى ميان تهى نيست «2»
3- نه زاد او «3» و نه زادند او را4- و نه بود او را انباز كسى «4»
ترجمة سورة الاخلاص
و اين سوره بمكّه فرو «5» آمده است اندر آن وقت كه جهودان مدينه از آن حصارهاى فدك و بنى قريظه «6» و وادى القرى با كافران مكّه بيامده بودند و آن مسئله ها از پيغامبر عليه السّلم مى پرسيدند.
و از آن مسئله ها يكى اين بود، گفتند: بگو كه خداى تو چگونه است، و صفت او چيست؟ جبرئيل عليه السّلم بيامد و اين سوره بياورد:
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تا آخر سورة.
گفت: بگو، يا محمّد كه خداى من يكى است، يك تا، و او را همتا و انباز نيست. و هر چه آفريد جفت آفريد، و او خود يكى است. احد، يك تا،
__________________________________________________
(1) بگو ويست خداى يكى. (صو)
(2) خدايى است كه همه را بوى حاجتست و وى را بكسى حاجت نيست. (صو)
(3) نزاد كه و را فرزند بود. (صو)
(4) و نيست مر او را همتا هيچ كسى. (صو)
(5) فرود. (صو)
(6) بنى قريظه.
(صو) [و صحيح اين است ].
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فرد، واحد، بى ضدّ، بى ندّ، بى مثل، بى مانند، قادر پادشاهى. «1» هر چه كرد بعدل كرد، و هر چه كند بعدل كند. صمد است كه او را بطعام و شراب حاجت نيست. و هرگز نزاد و نزايد، و او از كس نزايد. و هيچ چيز و هيچ كس بدو مانند نيست. صفت خداوند تو چنين است.
و خداى عزّ و جلّ را بيش از آن صفت نشايد كردن كه او خود را كرده است. «2» و السّلم.
__________________________________________________
(1) واحد، احد، بى ضد، بى ند، بى شكل، بى نظير، قادر و پادشاه. (صو)
(2) صفت نتوان كرد كه او خود را كرد. (صو)
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سورة الفلق مكية، و هى خمس آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- بگوى: بازداشت خواهم بخداوند گشاينده بامداد «1»
2- از بدى آنچه آفريد
3- و از بدى شب چون اندر آمد «2»
4- و از بدى جاودان كه اندر دمند «3»
5- و از بدى حاسدى چون حسد كند «4»
__________________________________________________
(1) بگو يا محمد بازداشت خواهم بخداوند سپيده. (صو) [و اين كلمه درست خوانده نمى شود.]
(2) و از بدى تاريكى شب چون درآيد. (صو)
(3) و از بدى زنان ساحره در عقد ريسمان. (صو) [.....]
(4) حسد برنده چون حسد برد. (صو) اين سوره در نسخه متن تفسير ندارد، كه تفسير اين سوره و سوره بعد (سورة الناس) يك جا است و در نسخه «صو» چنين است:
و اين سوره مختلف فيه است، و سبب نزول اين سوره آنست كه يكى از يهودى بحضرت رسول عليه السّلم سحر كرده بود، و آن حضرت را عليه السّلم مرضى عارض شد. براى دفع آن جبرئيل عليه السّلم اين سوره فرود آورد، و ترجمه اش اينست كه:
بگو اى محمد كه: پناه مى برم بپروردگار صبح از بدى آنچه بيافريد. و از بدى تاريكى شب چون در آيد. و از بدى زنان ساحره كه در ريسمان عقد كنند. و از بدى حسد برنده چون حسد برد نه از روى غبطه. (صو)
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سورة الناس مدينة، و هى ست آيات
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- بگوى: بازداشت خواهم بخداى مردمان «1»
2- پادشاه مردمان «2»
3- خداى مردمان «3»
4- از بدى كه نام او وسواس است آن خنّاس «4»
5- آنك اندر دمد اندر دلهاى مردمان «5»
6- از پريان و مردمان «6»
ترجمة سورة الفلق و الناس
و اين هر دو سورة بمكّه فرو آمده است و اين هر دو سورت افسون است.
و سبب نزول اين صورت چنان بود كه چون پيغامبر عليه السّلم هجرت
__________________________________________________
(1) بگو يا محمد پناه مى برم بپروردگار آدميان. (صو)
(
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2) كه پادشاه همه آدميان است. (صو)
(3) و معبود آدميان. (صو)
(4) از بدى وسوسه كننده كه باز دارنده از ذكر خداى عزّ و جلّ و كار خير [است ]. (صو)
(5) آن كسى كه وسوسه مى كند در سينه هاى آدميان. (صو)
(6) از پرى و آدميان. (صو) و تفسير اين سوره در نسخه «صو» چنين است:
و اين سوره نيز مختلف فيه است و حديث است كه:
من قرأ المعوذتين فكانما قراء الكتب التي انزلنا اللَّه تعالى كلها.
يعنى آن كس كه بخواند معوذتين را همچنانست كه همه كتابها كه فرود فرستاده خداى تعالى برسل صلى اللَّه عليهم، خوانده باشد.
(پايان نسخه «ايا صوفيا»)
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كرد و بمدينه آمد، خلقان روى سوى او نهادند، و او را بپيغامبرى قبول كردند.
و پيش از آن كه پيغامبر عليه السّلم بمدينه آمد همه اهل مدينه اتّفاق كرده بودند، و خطها باز داده بودند بمهترى عبد اللَّه بن ابىّ سلول، «1» و او را تاجى از زر كرده بودند با گوهرهاى قيمتى. و گرداگرد مدينه جهودان بسيار بودند، و حصارها داشتند استوار و محكم چون فدك و وادى القرى و بنى قريظه «2» و اين همه جهودان برخاستند و پيش لبيد بن عاصم «3» رفتند. و ابن لبيد هم جهود بود، و ازو اندر خواستند كه مگر چيز [ى ] بتواند كردن كه پيغامبر عليه السّلم هلاك شود. لبيد گفت كه: من بدو هيچ نتوانم كردن، و لكن شما را نشان دهم پيش كسى كه شما را ازو برهاند.
و چون ايشان برفتند، لبيد برخاست و پيش زنگى رفت نام او حسيره، و او نيز هم جهود بود. و اين سحر و جادوى نيك دانستى، و او را صد وقيه زر پذيرفت و پنج تخت جامه قيمتى، و چيزى از پيش بداد، و گفت كه: اگر تو اين كار تمام كنى من اين همه ترا سپارم. گفت كه:
بگو تا خود چه كار دارى؟ و لبيد گفت: اين محمّد كه دعوى پيغامبرى مى [كند]، و بجز دين ما دينى محدث آورده است، مى بايد كه تو او را «4» ... سهل است.
اين زنگ كبوتر بچه بياورد و آن كبوتر بچه را بيازده بندگاه
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__________________________________________________
(1) عبد اللَّه بن ابىّ بن سلول. (تاريخ طبرى)
(2) بنى قريظه صحيح است.
(3) لبيد بن اعصم. (ابو الفتوح- كشف الاسرار)
(4) يك سطر در صحافى محو شده، مثلا بايد چنين باشد: «مى بايد كه تو او را بجادوى هلاك كنى، و ما را از وى برهانى. حسيره گفت اين كارى سهل است.»
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او زن «1» فرو برد، بر بندهاى دست و پاى و انگشتان و گردن همه بسوزن بدوخت، و ببرد، و بچاهى در استوار كرد.
و پيغامبر عليه السّلم از آن سبب بيمار گشت، و بندگاههاى همه اندام از دست و پاى و گردن همه درد برخاست چنان كه از درد آن طاقت نداشتى، و دست و پاى هيچ راست نتوانستى كردن، و آن چنان مانده بود، و هر چند پزشكان و طبيبان مى آوردند هيچ معالجت نمى پذيرفت، و آن در «2» اعضاها روز بروز زيادت مى بود، و آن چنان بمانده بود تا نه روز بگذشت. و آن جهودان شادى و نشاط همى كردند.
پس روز نهم جبرئيل آمد عليه السّلم، و گفت: يا رسول اللَّه ترا جادوى كردند، و آن مردى كرده است كه او را لبيد بن عاصم گويند با يكى زنكى «3» [نام او حسيره، اكنون بايد كه ترا بردارند تا من ترا بدان جايگاه برم كه اين جادوى كردند.
پس پيغامبر عليه السّلم را برداشتن «4» و چاهى بود بر كناره مدينه ثبير خوانند و ايشان را بر سر آن چاه برد. و سر چاه استوار كرده بودند و بزير آن چاه، چاه ديگر بود و سر هر دو چاه بسنگ و گچ استوار كرده بودند پيغامبر عليه السّلم بفرمود تا سر آن هر دو چاه باز كردند و آن كبوتر را برشتها استوار كرده بودند و بسته، و از آنجا برآوردند و سوزن ها و بندها برآوردند.
و جبرئيل عليه السّلم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ او را اندر آموخت،
__________________________________________________
(1) ظاهرا: سوزن. و يا: «بيازده بندگاه او سوزن»
(2) شايد: «و آن درد»
(
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3) از اينجا شش سطر در صحافى نسخه متن محو شده كه در حاشيه با خطى ديگر نوشته اند كه مطلب هم تكرار شده و آن را ميان دو قلاب قرار مى دهم. [.....]
(4) برداشتن برداشتند.
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و آن پنج آيه است و هر آيتى كه برخواندى سوزنى از آن كبوتر بيرون آمدى و بندى از پيغامبر] عليه السّلم گشاده شدى و آن درد ازش برخاستى، و راحتى بدان اندر آمدى. پس جبرئيل عليه السّلم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ او را اندر آموخت و آن شش آيت است، و هم چنان هر آيتى كه برخواندى سوزنى از آن كبوتر بيرون آمدى، و بندى از پيغامبر عليه السّلم گشاده شدى تا پيغامبر عليه السّلم درست گشت اندر ساعت، و بر پاى خاست و برفت بى آنكه او را هيچ رنجى رسيد يا اندامى درد كرد.
و برخاست و بمدينه باز آمد و كس فرستاد و وليد بن «1» عاصم را برخواند، و آن حسيره ملعونه را برخواند، و گفت: شما چرا اين كار با من كرديد؟
ايشان گفتند: از بهر آن كه كردى «2» اندر پيغامبرى تو بشك بودند، ما گفتيم كه اگر تو پيغامبر خدايى اين خود بر تو كار نكند، و اگر پيغامبر نيستى خلقان از تو برهند و راحت يابند و اكنون ... «3»
[... و راحت بيابند. پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم ايشان را چيزى نگفت و لكن اهل مكّه گرد آمدند و آن هر دو تن را بعذاب و زارى بكشتند بسبب جادوى. و هر آن كس كه دوست پيغامبر بود از طاعت او بيرون نرود تا به حيات ابدى پيوسته شود. ان شاء اللَّه وحد [ه ] العزيز.
و الحمد للَّه ربّ العالمين حقّ حمده، و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله و صحبه اجمعين.]
__________________________________________________
(1) در سطور قبل: لبيد. و صحيح «لبيد» است.
(2) ظاهرا عبارت چنين بايد باشد: «از بهر آن كه گروهى»
(3) چند سطر از صفحه آخر نسخه متن، در صحافى محو شده از نسخه موزه بريتانيا نقل شد.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 2083
تمّت
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بحمد اللَّه تعالى و حسن توفيقه و وقع فى سبعة اجزاء، و فرغ من كتابة جميع القرآن و تفسيره و القصص، العبد الضّعيف الرّاجى المحتاج الى رحمة اللَّه تعالى و غفرانه، المقرّ بذنوبى «1» اسعد بن محمد بن ابى الحسين «2» ابن احمد بن ابى الحسين «3» بن سهلوية اليزدى غفر اللَّه لصاحبه و لكاتبه و لقارئه و لمن نظر فيه، و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات برحمتك يا ارحم الرّاحمين. فى ربيع الاول من سنّة ستّ و ستمائة.
فرغ من تذهيب هذا المصحف و تنقيشه ضحوة يوم السّبت العاشر من شهر اللَّه الاصم رجب من سنة ثمان و ستمائة، العبد المذنب الرّاجى الى رحمة اللَّه و غفر انه احمد بن ابى نصر بن ابى ... عتيق ... «4» حامدا للَّه تبارك و تعالى مصليا على نبيّه. غفر اللَّه لمن نظر فيه و استغفر اللَّه لصاحبه و كاتبه و مذهبه.
__________________________________________________
(1) بذنوبه.
(2، 3) ابى الخير هم مى توان خواند.
(4) اين عبارت خوانا نيست.
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